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چکیده
اندیشمندان مسلمان با استعانت از قوای عقل و تکیه بر آیات و روایات، همواره در تلاش برای تعریف و تبیین 
ماهیت انسان کامل و افعال او در جایگاه خلیفه الله بوده اند. انسان کامل، خلیفه الله، متصف به صفاتی از نوع 
صفات استخلاف کننده مقام خلافت، خداوند متعال است. حضرت بدیع السماوات و الارض، از مهم ترین 
مقامات تفویض شده به انسان کامل را مقام ابداع قرار داده، مقامی که در صنع صنایع بدیع، تجلی تام یافته است. 
با توجه به طرح منظرگاه های متعدد در تبیین مفهوم ابداع و تکوین صنایع و بدایع در آثار صناعی، این پژوهش 
به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان ابداع را در صنع انسان کامل بر بستر حکمت اسلامی تدوین 
و تبیین نمود؟ در این منظر با تکیه بر آیات، احادیث و با بهره بردن از تفاسیر و دیدگاه های حکیمان مسلمان بر بستر 
حکمت اسلامی، نخست مراتب خلق انسان و شئون خلقت انسان کامل تبیین شده، سپس با تکیه بر صورت بندی 
استخلاف مقام خلیفه اللهی به انسان کامل، مقام ابداع، نخست در فعل ذات باری تعالی مورد تحلیل و تبیین قرار 
گرفته و سپس این مقامِ تفویض شده به انسان کامل، در صنع و صناعت آثار صناعی تبیین می گردد. این پژوهش 
از نوع مطالعات بنیادین با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است که با استناد به منابع نوشتاری و تحلیل محتوای 
آیات، احادیث و آرائ حِکمی حُکمای اسلامی شکل گرفته است. در این پژوهش در پی تببین مقام ابداع در صنع 
انسان کامل، این نتیجه حاصل می شود که: انسان کامل با استعانت از این مقام و با شناخت نیازها و کاستی های 
زیسته انسان، به عنوان واسطه ای از جانب حضرت حق، دست به ابداع صنایع زده و رموز این صنایع را سینه 
به سینه به جان های مشتاق ذی صلاح، جهت تکوین سپرده است؛ تکوینی که همواره به همراه انسان جریان دارد. 

کلیدواژه ها: ابداع، آثار صناعی، خلیفه الله، انسان کامل، حکمت اسلامی.
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مقدمه
« )ابن 

َ
حُ العَقل

َ
ق

ْ
ل
َ
رِ فی الحِکمَةِ ت

َ
ظ ثرةُ النَّ

َ
قال صادق علیه السلام: »ک

شعبه، 1382 : 364(؛ بسیار اندیشیدن در حکمت، خرد را بارور 
می کند.

الخالق  به »معرفه  مسلمان،  اندیشمندان  کلام  در  حکمت 
التعالی . . فهی التشبّه بافعال الله تعالی بقدر طاقة الانسان« )فارابی، 
1408 : 6-7( تعبیر شده است، تلاش به قدر طاقتی که قادر متعال 
 وُسْعَها« )بقره: 286( پس حکیم، 

ّ
 الله نَفسً اِلا

ُ
بخشیده، »لایکلِف

تجلی پر و پیمان ظرفی است که حضرت باریتعالی برای ادراک و 
محاکات اِفعال مظروف بخشیده و هموست که از گنجینه حکمت 
به حد کفایت بهره برده است. »فیلسوفان دورۀ اسلامی از همان آغاز، 
ه به اله به قدر طاقت بشر را در تعریف حکمت وارد کرده اند.  تشبُّ
خداوند  معرفت  فلسفه  غایت  اینکه  ذکر  با  کندی،  مانند  فارابی، 
است، می افزاید که »و اما الاعمال التی یعملها الفیلسوف فهی التشبه 
بالخالق بقدر طاقة الانسان« )طباطبایی و حاج منوچهری و اشرف 
امامی، 1398(. همین تعریف را اخوان الصفا نیز در رسائل آورده، و 
در تعریف به حد فلسفه نوشته اند که »آن تشبه به اله است به حسب 
طاقت انسان« و منظور از تشبه نیز »تشبه در علوم و صنایع و افاضۀ 
احکم  علماء،  »اعلم  تعالی  که باری  حیث  این  از  است،  خیر« 
حکماء، اصنع صُنّاع و افضل اخیار« است و به مقیاسی که به مرتبۀ 
هر فردی در علم و صناعت و حکمت افزوده شود، به خداوند نزدیکی 
بیشتری پیدا می کند . منظور از تعریف به حد فلسفه آن است که این 
تعریف شرح الاسم نیست، و حکمت نظری تشبه به صفاتی مانند 
علیم و حکیم خداوند است، درحالی که حکمت عملی تشبه به دیگر 
صفات مانند جود، عدل و احسان خداوندی است« )طباطبایی و 

حاج منوچهری و اشرف امامی، 1398(. 
حکمت، این معرفت اهدایی از حضرت دوست، بستری است 
که بر پایه آن معارف اسلامی تجلی می یابد؛ معرفتی تام که پرده 
از حجاب سرتاسر عالم بر می دارد. »معارف اسلامی مجموعه ای 
است از دانش های الهی و بشری که ریشۀ آن در سرچشمۀ وحی 
از  قرون  و طی  اشراب شده  فیض  مبدأ  آن  از  و  رفته  فرو  اسلامی 
و  و هند  ایران  تا  و رم گرفته  و اسکندریه  یونان  از  منابع مختلف، 
آمده  در  تنومند  درختی  به صورت  و  برده  گوناگون  بهره های  چین 
است« )نصر، 1399: هفت( با کاربست حکمت و تکیه بر معارف 
اسلامی تجلی یافته در آیات و روایات، عوالم مخلوق )چه عالم 
کبیر و چه عالم صغیر و ملحقات آن( به ادراک حکیم در می آیند. 
انسانی است،  افعال  انسان،  الحاقات عارضی  از جمله مهم ترین 
افعالی که مخلوق حکیم در تلاش است تا رونگاشتی از فعل خالق 
متعال باشد، تجلی گاه این تشبه، مقام »ابداع« است؛ چراکه خالق 
متعال، بدیع السماوات و الارض است و هموست که مبدِع عالم 
کبیر )طبیعت و هر آنچیزی که به ادراک انسان درآید( و عالم صغیر 

)انسان( است. مقام ابداع، مظروفی است سترگ که تنها شایسته 
حکیم، انسان کامل، است: نفسی که شایستگی مظروف شدن برای 
ابداع  باشد. آری مقام  دارا  را  الهی  اقدس  به ذات  صفات متصف 
ناجی و حامی انسان برای تداوم و تسهیل زیست در عالم کبیر است.
ضمن  خاکی،  کره  بر  زیستن  سرآغاز  همان  از  کامل  انسان 
شناخت نیازمندی هایش، با تکیه بر قوای تعقل و جاری شدن زلال 
حکمت و با استعانت از مواد و ملزومات اولیه موجود در طبیعت، 
صنایع و ابزار برطرف کننده کاستی هایش را ابداع کرده است. از 
پوشاندن بدن خود با لیفه های گیاهی )در آغازین لحظات هبوط بر 
زمین( گرفته تا خانه سازی در سفلای رودخانه ها، ساخت ظروف 
سفالین و اشیای فلزین، همه و همه در آغاز توسط انسان کامل ابداع 
به امروز تحول  تا  تاریخ  تکوینی خود در طول  در سیر  و  شده اند 
یافته اند. این ابداعات بر اساس شواهد باستان شناسی، در ابتدا با 
 با فرمی ساده برآورندۀ 

ً
استفاده از مواد اولیه موجود در طبیعت، صرفا

نیاز انسان، به ساده ترین شکل ممکن تولید می شده اند. این سادگی 
اولیه ضمن کارایی فراوان در طول تاریخ با پیچیده تر شدن زیست 
محیط انسان )به واسطۀ عواملی همچون اجتماعی شدن و ایجاد 
گستره های جغرافیایی ملی و فرهنگی و غیره( سیر تکوینی پیچیده تر 
تنوع گسترده  امروزه هم علی رغم  شدن را طی کرده اند، کمااینکه 
همچنان  جدید،  ابزار های  و  مصنوعات  ظاهری  پیچیدگی های  و 
می باشند.  انسان  اولیه  اساسی  و  بنیادین  نیازهای  همان  برآوراندۀ 
نکته پرسش برانگیز و حایز اهمیت که همواره توسط اندیشمندان 
مورد پرسش واقع شده است، تدوین و تبیین چگونگی حدوث مقام 
ادیان  مبتنی بر خوانش  کامل است؟ چراکه  انسان  در صنع  ابداع 
ابراهیمی به ویژه اسلام، مقام ابداع، طبق آیات شریفه و احادیث 
صحیحه، تنها شایسته ایزد متعال است، هموست که می آفریند از 
نبوده است، )مریم:  پیشتر هیچ  هیچ، و خلق می کند در حالیکه 
9( شأن ابداع و خلق از هیچ، تنها شایسته مقامی همچو اوست. 
پس ابداعات انسان، در قالب صناعات گوناگون را در سیر تاریخ 
چگونه می توان توجیه و تفسیر نمود؟ چه ارتباطی میان مقام ابداع 
در فعل اقدس الهی با مقام ابداع در صنع انسان کامل، خلیفه الله 
وجود دارد؟ آیا مقام خلیفه اللهی انسان کامل او را شایسته چنین 
جایگاهی )مقام ابداع( گردانیده است؟ اگر این مقام تنها شایسته 
به چه  متصف  کامل  انسان  پس  است،  الله  خلیفه  کامل،  انسان 

صفاتی باید باشد تا مظروف چنین ظرفی قرار گیرد؟
در سیر این پژوهش تلاش می شود با پاسخ به این پرسش ها، 
مقام ابداع در صنع انسان کامل که منجر به ابداع صنایع بدیع شده 
است، تبیین و صورت بندی گردد، صنایع گوناگون که در آغاز از 
مدخل ابداع اولیا الهی، پا به عرصه وجود نهادند، با تکیه بر رفع 
رشد  با  همراه  و  یافته  تکوین  به سرعت  انسان،  اساسی  نیازهای 
انسان در جامعه، این صنایع نیز همواره مدد رسان انسان بوده اند. 



61 رهپویۀ  دورۀ دوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان 1402

DOI: 10.22034/RPH.2023.1999245.1031

شدۀ  طبقه بندی  کاستی های  و  نیازها  به محدودیت ها،  توجه  با 
انسان، )همچون خوراک و پوشاک و مسکن و غیره( صنایع ابداعی 
نیز به صورت طبقه بندی شده هر از گاهی با واسطۀ انسان کاملی 
نیازی گردد و  تا رفع  ابداع شده و در اختیار مردم قرار می گرفته، 
گره ای بگشاید، همین صنایع در طول زیست بشر، همواره مدخل 
الرزق انسان بوده اند و خداوند رزق معهود انسان را از این مجرا 
به دستش می رسانده است. رموز نورانی این صنایع، مهارت هایی 
است.  می شده  سپرده  به ودیعه  شرایط  واجد  به افراد  که  است 
انتقال رموز قدسی این صنایع از جانب اولیا الهی، انسان کامل، 
به سینه صورت  سینه  به صورت  و ذی صلاح  مشتاق  به جان های 
منجر   

ً
نهایتا که  به سینه ای  سینه  آموزش های  است،  می پذیرفته 

تبیین  است.  شده  فتوت نامه ها  و  مکاسب  مرام نامه ها،  به نگارش 
مهم ترین  از  امروز(  صناعی  )هنرهای  صنایع،  قدسی  ریشه های 
اهداف این پژوهش است که تلاش می کند تا با تببین مقام ابداع 
تلاش  نشیند. همچنین  به بار  را  این هدف  کامل  انسان  در صنع 
شده بر بستر حکمت معارف اسلامی )حکمت متجلی در آیات 
ع 

َ
و احادیث(، مبتنی بر شناخت مراتب خلقت انسان، به عنوان مبد

ذات باری تعالی، مقام خلیفه اللهی انسان کامل را مجرای تحقق 
شأن ابداع، در صنایع تبیین نماید؛ از این رو تدبر در مراتب خلقت 
عالم، به ویژه خلقت انسان از عمده ترین مباحث مورد عنایت در 
این پژوهش است، که به همراه تبیین و تقریر مقام ابداع در فعل 
باری تعالی، تبیین ماهیت انسان کامل، خلیفه الله و در نهایت ابداع 

در صنع انسان کامل نگارش شده است.
نحوۀ  بنیادین  به پرسش  ژرف  نگاهی  همواره  مدخل،  این  از 
دغدغه های  مهم ترین  از  به وی،  مربوط  امور  و  انسان  حدوث 
اندیشمندان بوده است. منظرگاه های گوناگونی تا به امروز مطرح 
 
ً
شده است، این رویکردها؛ گاهی فارغ از نگره های قدسی و عمدتا
قدسی  امور  بر  بنا  گاهی  و  گرفته  شکل  ظاهری،  دانش  مبتنی بر 
بنیاد نهاده شده است. با توجه به دشواریاب بودن، جست وجوی 
زمان و مکان نخستین حضور انسان بر کره خاکی مبتنی بر دانش 
 گرایش به توسل و تمسک بر امور قدسی و تجلی آن 

ً
نوین، عمدتا

در شرایع گوناگون رو به فزونی نهاده است. بر گستره دانش پرور 
احادیث  و  آیات  بر  تکیه  با  اندیشمندان  همواره  نیز،  اسلام  م 

َ
عال

سعی بر غور در مباحث حکمی، از جمله نحوه ی خلقت آدم بر 
عالم و ابداع پدیدار ها توسطش بوده اند. در قرآن کریم، مقام خالق 
مواتِ  متعال، »بدیعُ السمواتِ و الارضِ« )بقره: 117( و »فاطِرِ السَّ
الزامات  از  است.  شده  معرفی  ابداع  مقام   ،)1 )فاطر:  رْضِ« 

َ
والا

مقام ابداع، خلق از عدم است، در حالیکه پیشتر نبوده است، از این 
رو خلق عالم کبیر و عالم صغیر )انسان(، که در کلام معصومین 
علیهما السلام به طور مکرر بر آن تأکید شده نیز خلق بدیع است، 
که پیشتر نبوده است. به قول کندی: »ایجاد موجودات )أیَسات( از 

هیچ )لیس( از کسی جز او بر نیاید« )خراسانی، 1399(. مراتب 
تُ فِیهِ مِنْ رُوحِی )ص: 72( 

ْ
خ

َ
خلق انسان، مسیری از تراب تا نَف

سْمَاءَ )بقره: 31( را سیر کرده، فارغ از نحوه حدوث 
َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
و وَعَل

به زمان یا ذات و حتی به دهر )حدوث زمانی، حدوث ذاتی و یا 
هُ 

َ
ل  

ُ
ول

ُ
ما یَق إِنَّ

َ
ف  

ً
مْرا

َ
أ ضی 

َ
حدوث دهری( این مراتب در پی »وَ إِذا ق

ونُ« )بقره: 117( بدون وقفه و فاصله در لحظه ای طی شده 
ُ
یَک

َ
نْ ف

ُ
ک

مِنْ  فِیهِ  تُ 
ْ

خ
َ

»نَف به مقام  انسان مخلوق  می شود.  و مخلوق خلق 
سْمَاءَ« 

َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
رُوحِی« )حجر: 29( رسیده و ظرف مظروف »وَعَل

)بقره: 31( گشته، تا از جانب حضرت باری، مقام اشرفیت یافته 
و به مرتبه فتبارک الله رسیده و بر کرسی خلیفه اللهی توسط خالق 
نشانده شود؛ و سپس هبوط بر روی زمین؛ انسان پا بر عرصه وجود 
استدراک  لحظات  نخستین  همان  از  نهاد.  محسوسات(  )عالم 
یْهِمَا مِنْ وَرَقِ 

َ
انِ عَل

َ
صِف

ْ
عالم محسوسات، نیازها هویدا شد: »یَخ

با استخلاف  )انسان کامل(  آدم)ع(  اینگونه  و  ةِ« )طه: 121(.  جَنَّ
ْ
ال

از خداوند در مقام خلیفه اللهی با استعانت از مقام ابداع به رفع 
و دفع نیازمندی های زیست در عالم ناسوت نمود. و این گونه مقام 
ابداع به نیابت از حضرت حق در دستان خلیفه الله نیز جاری شد. 
با بررسی سایر صناعات و ابداعات انسان بر پایه آیات و روایات 
لقی انسان از مجرای 

ُ
لقی و خ

َ
دانسته می شود که نیازهای ماهوی خ

انسان کامل، اولیا و اوصیا الهی در قالب مهارت های صناعات، 
بر پایه مقام ابداع به سایر انسان ها منتقل شده است. این اِلِثیا )1( 
و افشا رموز ابداع صنایع، مقامی است در شأن خلیفه الله )انسان 
کامل، اولیا و اوصیا الهی( که از جانب حضرت باری سپرده شده 
است. هرچند گستره ابداع در ذات مبارک حضرت حق مبتنی بر 
یس( است، ولیکن مرتبه ابداع در 

َ
یس از ل

َ
خلق از بدیع و هیچ )ا

انسان، خلق از چیز دیگر است ولیکن این مقام اهدایی حضرت 
حق گره گشای نیازمندی های انسان در عالم وجود است. در این 
پژوهش با تکیه بر آیات و روایات و با مرور انگاره های اندیشمندان 
خلقت  مراتب  واکاوی  با  شده  تلاش  ابداع،  باب  در  مسلمان، 
ابداع  مقام  را علت شمول  کامل  انسان  مقام خلیفةاللهی  انسان، 
نجات بخش  ابداعات  بتوان  آن  پی  در  تا  مفروض شود  به انسان 
متصف  و  متصل  مقام  به این  کنون،  تا  آغاز  از  را  انسان  گسترده 
گردانید. از طرف دیگر با تکیه بر تطبیق هنرهای صناعی با صنایع 
و  خلق  مقام  مدرن(،   )پیشا  سنت ها  حیات  عصر  در  ابداعی 
خلاقیت در ابداع،  اختراع و تولید هنرهای صناعی را نیز می توان 

متصف به مقام خلیفه اللهی انسان کامل بپنداریم.

روش تحقیق
بستر حکمت  بر  که  است  بنیادین  مطالعات  نوع  از  پژوهش  این 
اسلامی به دنبال تدوین و تبیین ماهیت ابداع در صنع انسان کامل 
است. در این عرصه با روش توصیفی – تحلیلی ضمن بهره بردن از 
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آیات قرآن کریم و روایات واحادیث از کتب حدیثی معتبر و با فیش 
از کتب و مقالات علمی و  اندیشمندان مسلمان  آرای  از  برداری 
سایت های معتبر، مبتنی بر روش کتابخانه ای، با استعانت از روش 
با  تحلیل و تفسیر محتوای آیات، احادیث و آرائ  تحلیل محتوا 
حِکمی حُکمای اسلامی، در راستای تبیین ماهیت ابداع در صنع 

انسان کامل اقدام شده است.

پیشینه تحقیق 
)مقام  ابداع  ماهیت  ریشه یابی  محوریت  با  فراوانی  پژوهش های 
افعال  در  ابداع  تجلی  و همچنین  تعالی  باری  مبارک  ذات  بدیع( 
انسانی، از منظر متفکرین دنیای اسلام صورت پذیرفته است، که 
ابداع، در سایت مرکز  آنها عبارتند از: »مقاله  برخی از مهم ترین 
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تألیف شرف الدین خراسانی )تاریخ 
بازبینی هفتم اسفند 1401( «، در این مقاله، ماهیت ابداع، با تکیه 
بر آیات و احادیث و تفاسیر معتبر مورد بررسی قرار گرفته، مؤلف 
با استعانت از تفاسیر و تحلیل های مختلف حکما و اندیشمندان 
همچنین  است.  نموده  تبیین  را  ابداع  مفهوم  اسلام،  دنیای  بزرگ 
در مقاله »خلافت اللهی از دیدگاه ابن عربی، نشریه علوم عقلی، 
نوشته محمود جوادی والا سعی در تبیین مقام خلیفه اللهی انسان 
این  در  تشیع  رویکرد  با  آن  تطبیق  و  ابن عربی  اندیشه  در  کامل 
استخلاف نموده و در پی آن استخلاف مقام خلیفه اللهی به انسان 
کامل را امری الهی و متصف به صفاتی شبیه صفات باری تعالی 
عرفان  در  زیبایی  و  هنر  نظریه  »میزان؛  مقاله  در  است.  دانسته 
ابن عربی، به قلم محسن ساربان نژاد و استاد حسن بلخاری قهی 
نیز با بازجستن ماهیت فن و صناعت در هنر و زیبایی با تمرکز بر 
کتاب فتوحات مکیه و تبیین ماهیت »میزان »در اندیشه ابن عربی 
محسوس  صناعات  شکل گیری  نحوه  و  به چیستی  پاسخ  پی  در 

پرداخته است. 
پیشین  گسترده  مطالعات  بر  تکیه  با  حاضر  پژوهش  در 
اندیشمندان در حوزه ابداع، تلاش شده ضمن رعایت اصل بدیع 
بودن دستاوردهای پژوهش، میان ماهیت ابداع ذات باری تعالی و 
ابداع در امور انسانی از جمله در هنرهای صناعی ارتباطی ماهوی 
ناشی از ارتباط الله و خلیفه الله تبیین شود و در پی آن شأن ابداع 
را از الزامات زیست بر کره خاکی برای انسان معرفی گرداند؛ ابداع 
و تکوین امور ابداعی را مترتب به ذات انسان در مقام خلیفه اللهی 
عالم دانسته، این موهبت الهی را، در پرتو ابداع و صنع هنرهای 

لقی انسان تبیین نماید.
َ

لقی و خ
ُ

صناعی در جهت رفع نیازهای خ

ابداع
»اِبْداع، مصدر باب افعال از مادۀ »بدع« به معنی آفرینش آغازین یا 
مطلق، یا چیزی را بدون نمونه و الگوی پیشین پدید آوردن. گاهی 

به خلق،  مسبوق  که  است  چیزی  احداث  ابداع،  که  شده  گفته 
به معنای اختراع آن  چیزی،  ابداع  بنابراین  ذکر و معرفت نباشد. 
بدون نمونه قبلی است« )ابن منظور، 1414: 6-8(. با مرور آیات 
به معنی  بار در شکل »بدیع«،  دو  این مفهوم  قرآن کریم،  شریفه 
رْضِ... 

َ
والا مواتِ  السَّ بَدیعُ   ... است:  رفته  به کار  خالق  یا  مُبْدع 

)بقره: 117؛ انعام: 101(؛ در هر دو، واژۀ »بدیع« به معنی خالق 
است و حال آنکه کلمه خلق و مشتقات آن در قرآن کریم در معانی 
 به کار رفته است. ابداع از صفات 

ً
آفرینش و هستی بخشیدن مکررا

فعل الهی است؛ ابداع، خلق از هیچ، بدون نمونه پیشینی است، 
امیرالمونین علی علیه السلام در این مورد می فرماید: »فکان ابتدع 
ه لا 

ّ
 صانع شیء فمن شیء صَنع والل

ّ
ما خلق بلا مثال سبق وکل

من شی صنع ما خلق )خداوند ابتدای خلقت را بدون نمونه قبلی 
می سازد،  دیگر  چیزی  از  را  چیزی  هر  خداوند[  ]غیر  آفرید(. 
ولکن خداوند مخلوقات را از چیز دیگر خلق نکرده است، بلکه 
 .)134  :1 ج   ،1375 )کلینی،  است«  آفریده  ابداعی  به صورت 
مکرر  به طور  علیهماالسلام  معصومین  سایر  کلام  در  همچنین 
در  آنها  همۀ  مشترک  فصل  که  شده  اشاره  ابداع  ماهیت  به تبیین 
خلاصه شدن مفهوم ابداع در »خلق بدیع« و »ایجاد چیزی بدون 
نیاز به آلت، ماده، زمان و مکان است« )الراغب الاصفهانی، ج1، 
ص38، ابوالقاسم الحسین بن محمد )م/502هـ(. از اینرو خلقت 
همه عوالم، ابداع ذات مبارک پروردگار است، خلق از هیچ، یعنی 
ابداع، در حالی که پیشتر چیزی نبوده اند، انسان نیز )عالم صغیر( 
خلق از هیچ است، خلق شده در حالی که پیشتر هیچ نبوده است: 
 تو را آفریدم در 

ً
یْئًا« و همانا قبلا

َ
 ش

ُ
ک

َ
مْ ت

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
 مِن ق

َ
تُک

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
»وَق

حالی که چیزی نبودی« )مریم: 9(.
بستر  بر  مسلمان  اندیشمندان  انگاره های  سیر  بررسی  با 
حکمت اسلامی و با تکیه بر معارف اسلامی )آیات و احادیث( در 
باب مفهوم ابداع، حدود و ثغور این مفهوم بیشتر روشن می گردد. 
واژۀ ابداع، به عنوان اصطلاحی حِکمی، از سده های 3 و 4 هـ. ق 
در کلام اندیشمندان مسلمان بیشتر به کار رفته است. اندیشمندان 
مسلمان، به ویژه بنیان گذاران عرفان نظری، ابداع را بهترین وسیله 
اسحق  »یعقوب بن  برده اند.  به کار  از هیچ«  »آفرینش  تعبیر  برای 
کِندی )180-259ه ق(، نخستین فیلسوف مسلمان، ابداع را چنین 
از هیچ است، کندی  ابداع پدید آوردن چیزی  تعریف می نماید: 
تلاش می کند جهت نشاندن مفهوم ابداع، از کاربرد نقیضش بهره 
ببرد، آنجا که می افزاید: فعل نخستین خداوندی، ایجاد )تأییس( 
موجودات از هیچ است، و آشکار است که این فعل ویژۀ خداوند 
است که پایان هر علتی است، پس ایجاد موجودات )أیَسات( از 
هیچ )لیس( از کسی جز او بر نیاید، و این فعل با نام ابداع ممتاز 

گشته است« )کندی، 1978: 165، 182، 183(.
حکیم ابن سینا نیز در اشارات، اشاره ای لطیف به ابداع دارد؛ 
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از  غیر  دیگر  چیز  برای  وجودی  چیزی  از  که  است  آن  »ابداع 
خودش پدید آید که فقط به آن متعلق باشد، بدون میانجی ماده ای 
یا افزاری، یا زمانی، و آنچه عدمِ زمانی بر آن تقدم دارد، از میانجی 
بی نیاز نیست و مرتبۀ ابداع از مرتبۀ تکوین و احداث برتر است« 
در  که  تکوین  از  ابداع  برتری  از  مراد   .)95  :1992 سینا،  )ابن 
کلام حکیم تجلی یافته، اشارت به برتری مبدِع، ایزد متعال است 
ع انسان مخلوق، زیرا که حضرت خالق، مبدِعی است که 

َ
به مبد

عی است که امر ابداعی 
َ

ابداع می کند از هیچ، و انسان مخلوق، مبد
را تکوین می بخشد و گستره ابداعات او، ابداع از چیزیست، کما 
اینکه این برداشت در کلام جابر ابن حیان )100- 194 ه ق( نیز 
جنس 

َ
ن یَکون ت

َ
این گونه ابراز می گردد: »وَ ایضا فاِنهُ لا یَخلو مِن ا

لاشیا مِن بَعض، تجنّسی )بررویشی( که از ظهور 
َ
هور بَعض ا

ُ
مِن ظ

)ابن حیان، 2005،  می آید«  پدید  دیگر  بعضی  از  برخی چیزها 
ج1: 299(.

همچنین ابن سینا در کتاب المبدأ و المعاد مقام ابداع فی ذات 
حق تعالی ارجح به سایر مقامات می داند و می گوید: »ما در این 
هنگام نسبت نخستین )خداوند( را بر کل، فعل نمی نامیم، بلکه 
نامی افزون بر این برایش جویا می شویم که بر معنایی برتر از فعل 
 
ً
اصطلاحا حکما  زیرا  است،  »ابداع«  نام،  این  و  کند...  دلالت 
نسبتی را که ذات نخستین با کل وجود دارد ابداع می نامند. اما ابداع 
نزد عامه به معنای دیگری است، که همانا اختراع جدید باشد، اما 
نه از ماده، ولی مقصود حکما از ابداع ادامۀ تأییس )هست کردن( 
 »نیست« )لیس( باشد. این ادامۀ تأییس به هیچ 

ً
چیزی است که ذاتا

علتی جز ذات نخستین هیچ گونه تعلق ــ چه مادی، چه معنوی، 
چه افزاری، چه بالواسطه ــ ندارد، و پیداست که این معنا برتر از 

فعل است« )ابن سینا، 1363: 77-76(.
مقام  تبیین  برای  تلاش  در  ق (  )394-481هـ.  ناصرخسرو 
ابداع، آن را در دوگانه ابداع و اختراع یا خلق یا انبعاث محصور 
می گرداند، او در جامع الحکمتین با اتصاف مقام ابداع به مفهومی 
مُثلی، سعی در اتصال آن به ذات باری تعالی و متمایز کردن آن از 
ابداع فی صنع انسان دارد: »ابداع گویند و اختراع گویند مر پدید 
آوردن چیز را نه از چیز، و خلق گویند، یعنی آفریدن ، مر تقدیر چیز 
را از چیز، چنانکه درودگر از چوب تخت کند، و او خالق تخت 
باشد و مُبدع صورت تخت باشد؛ و مردم را بر ابداع جسم قدرت 
درکتاب  همچنین   .)211-210  :  1363 )ناصرخسرو،  نیست « 
»مُبدِع  می گوید:  چنین  کرده ،  متعال  را  ابدع  مقام  خوان الاخوان 
عات 

َ
حق آن است که چیز را نه از چیز، او پدید آورد و همۀ مُبد

ع آن باشد که او چیزی نه از 
َ

ازین صُنع عاجز آمدند... و نیز مُبد
چیز دیگر باشد، و مخلوق چیزی باشد از چیزی . پس مبدِع حق 
آن است که او را از جهت »اویی « نام نیست ، و از جهت ما، که 
عنی پدید آورندۀ چیز نه از 

َ
پدید آوردگانیم ، نام او مُبدِع حق است ، ا

ل ، که او نخستین چیزی است پدید 
ُ
چیز... و مخلوق اول نفس ک

آمده از چیزی ، اعنی که پدید آمدن او به میانجی عقل است از امر 
باری سبحانه « )ناصر خسرو، 1338: 285، 286(. سرانجام ، وی 
در جای دیگری از خوان الاخوان مبتنی بر رویکرد تطبیقی خود در 
از عقل  ابداع، چنین می گوید: »و گفتند که  به بارنشاندن مفهوم 
و  وهمی  و  حسی  بی زمانی ،  آورد،  پدید  به اِنبِعاث  دیگر  گوهری 
باشد  را  انبعاث مر چیزی  آن است که  انبعاث  و  ابداع  میان  فرق 
که او نه اندر مکان و زمان باشد، ولکن پدید آینده باشد از چیزی 
دیگر، و ابداع چیزی را باشد، که او نه اندر مکان و زمان باشد، 

ولکن نه از چیزی پدید آمده باشد« )ناصر خسرو، 1338: 67(.
در حکمت اشراق مبتنی بر آرائ شیخ شهاب الدین سهروردی 
همواره  افشانی  پرتو  پرتو  در  ابداع،  چه  اگر  ق (،  ه   549-587(
نور الانوار دائم الپدید است، ولیکن شیخ، ابداع را اینگونه تبیین 
 متوقف 

ً
مینماید: »ابداع آن است که هستی چیزی از چیزی اصلا

بر غیر آن ، مانند ماده و وقت و شرط، نباشد و آن غیر از تکوین 
به وقت  منسوب  که  احداث  یا  است  به ماده  منسوب  که  است 
است ، و از هر دو برتر است « )سهروردی، 1355، ج1: 44(. شیخ 
نیز در سایه تمایز ابداع ذات باری تعالی با تکوین و احداث غیر، 
که لاجرم وابسته به ماده و زمان و سایر شروطند )ابداع فی صنع 
انسان( مفهوم ابداع را تبیین می نماید، و در ادامه در قیاس مبدِع با 
ر این موجودات از مُبدِع حق به زمان و 

ّ
ع، بیان می دارد که: تأخ

َ
مبد

ر این 
ّ

مکان نیست ، چه زمان و مکان تابع این موجوداتند، بلکه تأخ
ع از 

َ
ر مُبد

ّ
ر ذاتی است ، و این همانا تأخ

ّ
موجودات از خداوند، تأخ

ر از مبدِع است و مُبدِع متقدم 
ّ

ع همیشه متأخ
َ

مُبدِع است ، زیرا مُبد
بر آن است « )سهروردی، 1355، ج1 : 265( 

نیز  ق(  ه   979  -1045( صدرالمتالهین  ملاصدرا،  حکیم 
به خلق  محدود  را  ابداع  مقام  تکوین،  و  ابداع  دوگانه  بر  تکیه  با 
طبیعت می داند و از آن پس، گرداننده و چرخاننده طبیعت را در 
الحدوث  فی  رسالة  در  حکیم  می نماید،  تبیین  تکوین،  سلسله 
که  به ارسطو  منسوب   )2( اثولوجیای  از  را  جملاتی  نخست 
می کند:  نقل  بدین  گونه  می نامد،  الربوبیة   

ُ
معرفة را  آن  ملاصدرا 

آمد،  پدید  طبیعت  پذیرفت ،  نفس  از  را  صورت  هیولی  »چون 
از نیروی نفسانی و علت های عالیه  سپس طبیعت به سبب آنچه 
در آن نهاده شده بود، پذیرای هستی گردید. سپس کار عقل در حد 
طبیعت و مبدأ پیدایش ، باز ایستاد« )صدرالدین شیرازی، 1378 
: 86-87(؛ آنگاه در توضیح آن می افزاید که »گفتۀ او که : سپس 
کار عقل در حد طبیعت باز ایستاد، اشاره به دو گونه تأثیر است 
ابداع  سلسلۀ  که  شد  آشکار  پس  تکوین .  و  ابداع  از  عبارتند  که 
به سبب حقیقت   - تکوین  و سلسلۀ  است  یافته  پایان  به طبیعت 
ثبات و تجدد که در وجود طبیعت هست - از آن آغاز شد. زیرا 
بارها ثابت شد که تجدد در طبیعت عین استمرار و صفت ذاتی و 



رهپویۀ  دورۀ دوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان 641402

تبیین مقام ابداع در صنع انسان کامل از منظر حکمت اسلامی ▪ مهدی خانکه  ▪ صفحۀ 75-61

اصضطراری آن است ، و از این رو طبیعت پایان ابداع و آغاز هستی 
است و این دو حیثیت ، موجب ترکیبی در ذات آن به حسب خارج 
و واقعیت نمی شود، بنابر آنچه بارها گفته شد که ثبات آن ، ثبات 
تجدد و انقضاء است ، بر قیاس فعلیّت قوّه در هیولی ، و یکی شدن 
کثرت در عدد« )صدرالدین شیرازی، 1378 : 95- 94( و از این 
منظر سرتاسر ابداعات پس از ابدع نخستین را در سلسله تکوین 
طبیعت  از  به محاکات  را  ابداعات  به سایر  به نوعی  و  شمرده  بر 

محدود و محصور می گرداند.
و اما ابن عربی، ابو عبدالله محیی الدین ابن عربی )638- 
560 ه ق( با گستره وسیعی از فتوحات که بر بستر حکمت اسلامی 
بدست آورد، همچون سایر مداقاتش، با تدقیق فراوان به »ابداع« 
پرداخته است، نگاهی در صورت، سهل و در محتوا ممتنع:  »فعل 
از چیزی است « )ابن عربی ، 1388،  نه  ابداع چیزی  حق تعالی 
ج1: 93(. »لوح و قلم اعلی را اختراع کرد... همۀ جهان را بدون 
آفرید،  بدانچه  و  آفرید  را  آفریدگان  و  کرد،  ابداع  پیشین  الگوی 
ل 

ُ
»ک اویند،  فیض  از  فایض  موجودات  همه  و   .  . داد«  آفرینش 

موجوده  سواه مُفتقر اِلیه تعالی فی وُجوده فالعلم کله و هو وّحده« 
)ابن عربی ، 1388، ج1: 36(. 

ق دارد و 
ّ
تعل به قدرت  ایجاد  »دلیل عقلی دلالت می کند که 

خداوند دربارۀ خود گفت که وجود پی آمد امر الهی است : گفتۀ 
می گوییم :  به آن  که  است  آن  می کنیم  اراده  را  آن  که  به چیزی  ما 
فرمانبری  که  می گوییم  ما  می باشد...  پس  باش  یَکون : 

َ
ف ن 

ُ
ک

و  است  وجود  شده ،  امر  به آن  آنچه  و  اوست  »فیکون «  پی آمدِ 
اراده به تخصیص یکی از دو ممکن که وجود باشد، تعلق گرفته 
و قدرت به ممکن متعلق شده و ایجاد در آن تأثیر نهاده است ، که 
همانا حالتی معقول میان نیستی و هستی است ؛ پس خطاب امر 
بدین عین ویژه تعلق یافت که »باشد«، پس فرمان بُرد و به وجود 
آمد؛ پس اگر برای ممکن عینی و برای آن عین ، وصف وجود نبود 
)ابن  نمی داد«  روی  وجود  گردد،  عین  آن  متوجه  به وجود  امر  تا 
ع را اینگونه بیان 

َ
عربی ، 1388، ج1 : 46(. شیخ ارتباط مبدِع و مبد

می دارد: »بدان که خداوند بود و چیزی با او نبود، این نص خبرِ 
نیز وی  اکنون  که :  افزودند  آن  بر  علمای شریعت  و  است ،  نبوی 
رَج 

ْ
همچنان است که بود. این افزودگی در سخن رسول خدا مُد

بوده است و هر کسی آن را نمی شناسد. در علم وی بوده است که 
وجود عرفانی به ظهور آثار اسماء الهی و نِسَب و اضافات ، کامل 
شود... عقل و حقیقت ، هستی را به آنچه دارای آغازی است و آنچه 
آغازی ندارد و کمال وجود است ، تقسیم می کنند؛ اگر آنچه آغازی 
و  است  نبوده  آنچه  اگر  و  است ،  آن ، خداوند  باشد  موجود  ندارد 
ت حادث را پذیرفته است ، موجود نباشد،  لیَّ وَّ

َ
سپس هست شده و ا

خداوند  که  بود  سبب  بدین  نمی یابد،  کمال  آن  بی وجود  هستی 
را  آفریدگان  چرا  بود:  پرسیده  که  پیامبرانش  از  به یکی  پاسخ  در 

آفریدی ؟ گفت : من گنجی نهفته و نشناخته بودم ، دوست داشتم 
که شناخته شوم پس آفریدگان را آفریدم و به ایشان شناسانده شدم 
و مرا شناختند...، بنابراین آفریدگان را آفرید و به ایشان شناسانده 
ث 

َ
به اندازۀ استعدادشان وی را شناختند، و علم مُحد آنان  شد و 

پدید آمد، و مراتب علم به خداوند در وجود، کامل گردید، نه اینکه 
خداوند به علم بندگان کامل شود« )ابن عربی، 1391: 47، 48 

به نقل از خراسانی، 1399(. 
آیات  اعلی  از  مطروحه  مناظر  میان  در  به وضوح  که  آن گونه 
الهی و احادیث معصومین علیهم السلام تا سیر تاریخی حِکمی 
اندیشمندان مسلمان مشهود است، فعل و صفت ابداع، ذاتی ذات 
که  است  به ماهیتی  منسوب  همواره  و  است  باری تعالی  مبارک 
 بدیع است، مخلوق ناشی از ابداع، 

ً
مابه ازای پیشین نداشته و مطلقا

باری تعالی  تنها شایسته حضرت  مقام  این  و  از هیچ است  ابداع 
است که همین است تمایز ابدع در فعل ذات باری تعالی با ابداع 

فی صنع انسان که همواره ابداع از چیزیست.
به ویژه  مسلمان،  حکیمان  و  متفکران  اندیشه  در  ابداع  مقام 
در اندیشه شیخ الاکبر، ابن عربی در فرایند استخلاف مقام خلیفه 
اللهی به آدم ابوالبشر )انسان کامل( ذیل الطاف خاصه پروردگار 
واجب  و  عظیم شأن  جایگاه  ذیل  که  مقامی  است،  شده  تفویض 

التعظیم خلیفه اللهی حادث شده است. 

خلقت انسان: خلیفه الله؛ اشرف البدایع، احسن البدایع
علیه السلام  امیرالمؤمنین  »عن  است؛  نور  مخلوق،  نخستین  و 
هُ تبارک و تعالی فقال النور« )مجلسی، 

ّ
قَ الل

َ
ل

َ
 ما خ

َ
ل وَّ

َ
بَرنی عَنْ ا

ْ
خ

َ
ا

نور،  را  مخلوق  نخستین  مختلف  تعابیر  در   .)96 ج1:   ،1368
عقل، قلم، هوا، آب و . . دانسته اند، همه مبدِع ذات مبارک باری 
تعالی، انوار مختلف یک گوهرند. نور، عقل، قلم، هوا و یا آب، 
همان حکمت اولیه اند، همان قرآن، همان کتاب الله و عترتی اند؛ 
نخستین مخلوق، نخستین ابداع؛ خلق شده اند تا زمینه را برای بیان 
فراهم گردانند، برای بیان انسان، برای اعلام وجود اشرف البدایع: 
لق الانسانَ *وَ عَلمهُ البَیانَ« )الرحمان، 2و3و4(. 

َ
»عَلمَ القرآنَ* خ

ز پس ابداع نخستین مخلوق، سایر عوالم خلق شد، عالم کبیر، 
مدرَک، طبیعت و یا همان فوزیس )3( و عالم صغیر، انسان و یا 

همان مدرکِ.
او  75(؛  )ص:   » بِیَدیَّ قتُ 

َ
ل

َ
»خ آفرید،  را  انسان  خداوند  و 

ا« )نوح: 17( و 
ً
نَبَات رْضِ 

َ
نَ ال م مِّ

ُ
نبَتَک

َ
أ هُ 

َّ
را از زمین رویاند: »وَالل

راب« )آل عمران: 59( و از آب: »وَهُوَ 
ُ
لقهُ مِن ت

َ
از دل خاک: »خ

مَاءِ« )فرقان: 54( و خاکی که گِل می شود: »مِن 
ْ
قَ مِنَ ال

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
ال

سُلالهٍ مِن طِین« )مومنون: 12( و گِلی خالص، که حال دیگری 
مَسنونٍ«  حماءٍ  مِن  صَلصالٍ  »مِن  می پذیرد:  صورت  و  می یابد 
صَلصالٍ  »مِن  می یابد،  تجسد  و  و خشک می شود  )حجر: 26( 
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ذِی 
َّ
»ال وجه:  به عالی ترین  خلقتی    ،)14 )الرحمن:  الفخار« 

َ
ک

این  تا  مانده،  دمی  حال    ،)7 )سجده:  هُ« 
َ

ق
َ
ل

َ
خ یْءٍ 

َ
ش  

َّ
ل

ُ
ک حْسَنَ 

َ
أ

جسم جسیم گِلین به مقام »فتبارک الله« )مومنون: 14(، نایل آید: 
)حجر:  سَاجِدِینَ«  هُ 

َ
ل عُوا 

َ
ق

َ
ف رُوحِی  مِنْ  فِیهِ  تُ 

ْ
خ

َ
وَنَف یْتُهُ  سَوَّ ا 

َ
إِذ

َ
»ف

 
َ

فقال الملائکهِ  علیَ  عرضهم  ثم  کلها  السماءَ  آدمَ   َ »وعَلم   )29
انبئونی باسماءِ هوالاءِان کنتم صادقینَ« )بقره: 31( این چنین انسان 
 فِی 

ٌ
ی جَاعِل شایسته مقام اشرفیت شد و مقام خلافت یافت : »إِنِّ

« )بقره: 30(. شایسته چنین است، این روح مخلوق 
ً
ة

َ
لِیف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ال

دمیده شده به انسان را در پرتو القا اسماء الهی، مدخل نیل به مقام 
خلیفه اللهی انسان بدانیم که در قالب حکمت خالده در پرتو مقام 
تشخیص، اختیار و خلق بدیع تجلی می یابد. و خداوند »به هر که 
خواهد حکمت عطا کند و به هر کس حکمت عطا شود خوبی 
 
َ
 الحِکمَة

َ
 مَن یَشاءُ وَ مَن یُؤت

َ
فراوان داده شده است: »یُؤتی الحِکمة

ثیرا« )بقره: 26(. و این گونه است تجلی حکمت 
َ
یرا ک

َ
وتِیَ خ

ُ
د ا

َ
ق

َ
ف

در انسان، که او را به مقام اشرفیت می رساند، تا آنجا که مقام حکیم 
از لسان پیامبر خاتم)ص( این گونه است که: »کادَ الحَکیمُ أنْ یَکونَ 
نَبیّا« )متقی: 44123( قریب به نبوت است، گویی نفسی مانده تا 
این مقام ریشه  رازها. بی شک  پرده ها و مکشوف شدن  فروافتادن 
در اهدا حکمت از جانب ذات اقدس الهی دارد. مقام خلیفه الله، 
مقام جانشینی خداست برای انسان کامل، اولیا و اوصیا الهی که 

شایسته این مقام اند. 

انسان کامل 
هَ« )بقره: 30( پرسشی بنیادین حول 

َ
لِیف

َ
رْضِ خ

َ ْ
 فِی ال

ٌ
ی جَاعِل »إِنِّ

محور مقام خلیفه اللهی انسان، در ذهن اندیشمندان مسلمان پدید 
یا دایره  آیا این مقام شامل حال همۀ انسان ها می گردد و  آورد که 
شمول آن تنها مربوط و محدود به انسان کامل است؟ از این مدخل، 
مباحثات  از  مهمی  بخش  همواره  به او  مترتب  مراتب  و  انسان 
متفکران مسلمان را بر بستر حکمت اسلامی تشکیل داده است، 
 پیرامون انسان کامل؛ شامل واجدین ذاتی مراتب 

ً
مباحثاتی عمدتا

اعلای انسانی، همچون اولیا و اوصیا الهی و همچنین چگونگی 
نیل به مراتب عالیه انسانی از طرق اکتسابی، همواره مکان بحث 
بوده است. حکیمان مسلمان بر بستر حکمت و معارف اسلامی، 
انسان کامل و شئون مربوط به او را در تمایز با سایر انسان ها )انسان 
به ما هو انسان( تبیین نموده اند و چنین استنباط کرده اند که مقام 

خلیفه اللهی تنها شایسته انسان کامل است.
و  حکما  اندیشمندان،  افکار  و  آرای  به مجموعۀ  توجه  با 
است  انسانی  کامل  »انسان  که  گفت  می توان  مسلمان،  عرفای 
و  ایجاد  سبب  خلقت،  غایی  علت  اللهی،  به اخلاق  متخلق 
و خلق،  میان حق  واسطۀ  به اسم جامع الله،  متحقق  عالم،  بقای 
حقیقت  و  طریقت  به شریعت،  او  علم  که  خدا  بلامنازع  خلیفۀ 

قطعیت یافته، و به تعبیری اقوال نیک، افعال نیک و اخلاق نیک 
راهنمای خلایق  باطن  و  به ظاهر  او  به کمال رسیده است.  او  در 
و آدمیان است و به امراض و آفات نفسانی و روحی آنان آشنا، و 
آنچه  اما خداگونه است.  آنهاست. مخلوق خدا،  هم شفا دهندۀ 
از صفات و اخلاقِ الهی در او فراهم آمده، به نیابت ذات ربوبی 
است که چون دوگانگی از او برخاسته، و با هویت متعالی الهی 
وحدت ذاتی پیدا کرده، به چنین مرتبه ای نائل شده است« )نک : 
ابن عربی، الفتوحات مکیه، ج13: 129-130؛ ابن عربی، 1386: 
48، صدرالدین شیرازی، 1361، ج4 : 185به نقل از مایل هروی 
از  و  حکمی  مفهومی  کامل  انسان  مفهوم  که  آنجایی  از   )1399
زمانی  گسترده  است،  ابوالبشر  به آدم  اهدایی  حکمت  متعلقات 
شکل گیری  از  پیشتر  طولانی،  عمری  گفتمان،  به این  پرداختن 
مسألۀ  هم،  ایرانی  عرفان  در  مثال  برای  دارد.  اسلامی  حکمت 
»انسان نخستین« با مفهوم انسان کامل در عرفان اسلامی شباهت 
دارد، انسانی کامل و خدای گون، دارنده صفاتی کامل و متعالی. 
»انسان نخستین ــ که اغلب کیومرث تلقی می شود« )مقدسی، 
تصور  خدا  فرزند  همان  »کیومرث   .)77-76 ج2:   ،1899
پاره ای  همچنین  است.  خداوند  روح  از  جزئی  او  روح  که  شده 
به انسان  اسلامی  عرفانی  تفکر  در  که  صفاتی  و  خصوصیات  از 
کامل نسبت داده می شود، در دیانت زردشتی به نحوی به زردشت 
منسوب است« )بهار، 1401: 119-120(. همچنین در آیین یهود 
می توان  آن جمله  از  است.  تبیین شده  کامل  انسان  نیز  نصاری  و 
عتیق آمده  در عهد  که  خدا  به صورتِ  انسان  خلقِ  به »موضوع 
است« )کتاب مقدس: سفر پیدایش: 26: 1(. اشاره کرد که انسان 
کامل را صورتی خدای گون مفروض می دارد و هم اشاره به مسألۀ 
بدان  عتیق  عهد  در  که  نوح)ع(  حضرت  همچون  انبیا  بودن  کامل 
اشارت رفته است )کتاب مقدس: سفر پیدایش: 6: 9(. همه نشان 
از آگاهی عالم حکمی یهود و نصاری با انسان ایزدی و خداگونه 
دارد، رویکردی حکمی که در فلسفۀ مسیحی قرون وسطی تداوم 
یافته است. در رویکردهای فلسفی قرون وسطی همچون حکمت 
اسلامی در تبیین ماهیت انسان کامل از قیاس آن با نقیضش بهره 
برده شده و کیفیت انسان کامل را در ناقص نبودنش تبیین نموده 
پذیرفته،  کمال  که  است  انسانی  کامل  »انسان  رو،  این  از  است. 
و شبیه خدا شده است، به عکسِ انسان ناقص که به سبب فقدان 

کمال، شباهتی با خدا ندارد« )ژیلسون، 1393: 234-235(. 
در  به ویژه  اسلامی،  معارف  بر  تکیه  با  و  حکمت  بستر  بر 
اشاره  کامل  به انسان  مستقیم  به طور  اگرچه  کریم،  قرآن  آیات 
را  انسان  تعالی،  حق  حضرت  که  شئونی  ولیکن  است،  نشده 
واجد آن دانسته، مبتنی بر احادیث، روایات و تفاسیر اندیشمندان 
مسلمان، اشاره به انسان کامل است. در قرآن تصریح شده است 
که »انسان وجهۀ الهی دارد« )حجر: 29؛ سجده : 9؛ ص: 72( 
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و هموست که »امانت الهی را پذیرفته و پس از مراتبی به منزلت 
آمده است« )احزاب: 72(، خلیفه ای که »با  نائل  خلیفگی خدا 
مقام  استخلاف  دلیل  بسیاری  بقره،  31 سوره  و  بر آیات30  تکیه 
خلیفة اللهی به انسان را علم انسان به اسماء الهی عنوان کرده اند، 
نداشتند«  را  آن  پذیرش  شانیت  و  که ملائکه استعداد  چیزی 
امانتی چنین سترگ که حق   .)116  :1-117 )طباطبایی، 1378: 
مَاوَاتِ  ی السَّ

َ
 عَل

َ
مَانَة

َ ْ
نَا ال

ْ
ا عَرَض تعالی در وصف آن می فرماید: »إِنَّ

نْسَانُ«  ِ
ْ

هَا ال
َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
نْ یَحْمِل

َ
بَیْنَ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
وَال

)احزاب: 72(؛ آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام 
من دیوانه زدند، حال نصیب انسان گشته است، آن هم انسان کامل.
شده  تکریم  خدا  سوی  از  »انسان  آیات:  در  انسان  از  مراد 
است« )اسراء: 70( و »اینچنین خلقت شب و روز، باران و نبات 
ر اویند )نبأ: 

ّ
از بهر او صورت پذیرفته است و دیگر آفریده ها مسخ

است،  کامل  انسان  قدسی،  احادیث  و  روایات  مبتنی بر   )9  -8
همو  وجود  برای  را  )جهان(  افلاک  خداوند  که  کاملی  انسان 
آفریده است، هموست رحمت للعالمین، وجود مبارک حضرت 
)مجلسی، 1368،  الافلاک«  لماخلقت  »لولاک  که:  محمد)ص( 
ج16: 406( و پیامبر اسلام نیز به نشأت ازلی خود در نبوت توجه 
 و آدم بین الماء و الطین« )مجلسی، 1368، 

ً
داده است: »کنت نبیا

ج16: 402( این طرز تلقی از آیات قرآن، حاکی از آن است که 
نظریۀ انسان کامل در صدر اسلام، با توجه به نشانه های قرآنی و 
آرمانی حضرت محمد)ص(، مطمح  نظریه هایی دربارۀ شخصیت 
نظر مفسران جهان اسلام بوده و با نظریۀ نبوت در اسلام، و سپس 
با نظریۀ امامت در مذهب شیعی مربوط شده و رواج داشته است. 
امام رضا)ع( نیز در روایتی مقام امام)ع( را متصف به صفت خلیفه 
اللهی اعلام فرموده اند: »ان الامامهَ خلافهُ اللهِ و خلافهُ الرسولِ« 
مربوط  کامل  به انسان  که  خلافتی   .)155 ج1:   ،1375 )کلینی، 
مخصوص انسان  را  خلیفة اللهی  مقام  طوسی هم  شیخ  است. 
کامل می داند، شیخ معتقد است که »لازمه چنین مقامی داشتن 
عصمت و علم برتر است، همانند پیامبر اسلام که در خلیفةالله 
بودن او هیچ تردید و شکی وجود ندارد« )طوسی، 1407: 213(، 
قرَبینَ« 

َ
الا  

َ
ک

َ
عَشیرت نذِر 

َ
»وا آیه  نازل شدن  از  پس  این خلافت  و 

که  شد،  تفویض  السلام  علیهما  اطهار  ائمه  و  به امیرالمومنین 
بعدی« )طوسی، 1407:  »انت خلیفه  فرمود:  به علی)ع(  خطاب 
224( و از آنجا که معیار خلافت اللهی علم به اسماء و صفات 
است و از سویی آگاهی به اسماء و صفات الهی نیازمند استقامت 
در  بالفعل  انسان ها  »همه  و   )124 )بقره:  است  بندگی  مسیر  در 
مسیر بندگی استقامت ندارند، مقام خلیفه اللهی در همه انسان ها 
امام است  انسان کامل که همان  بلکه در  تحقق و فعلیت ندارد، 
به فعلیت می رسد« )رجبی، 1379: 1234- 123(. در احادیث و 
روایات متعدد معصومین علیهما اسلام، مکرر به امام و حجه الله 

که تجلی انسان کامل بر زمین و واسطه فیض الهی، نقطه اتصال 
ملک و ملکوت اند، اشاره شده است. »در علم کلام از انسان کامل 
و   ،)168 ج1:   ،1375 )کلینی،  می شود«  تعبیر  الهی  به حجت 
»در فلسفه با عقل فعال یکی می شود، زیرا انسان می تواند از نظر 
و  اتحاد  او  با  و  فعال یکی گردد  با عقل  که  برسد  به حدی  کمال 
یگانگی پیدا کند. از این جهت به او عقل فعال اطلاق می گردد« 

)صدرالدین شیرازی، 1363: 207(.
»بی شک یکی از مهم ترین تبیین کنندگان اصلی انسان کامل 
 :1372 )مطهری،  است«  عربی  ابن  اسلامی،  حکمت  سیر  در 
23-44(، هم اوست که بسیاری از مباحثات بنیادین حکمت و 
عرفان اسلامی را تبیین و تکوین نموده است. شیخ مراد از انسان 
انسان هاست،  از سایر  متمایز  که  انسانی خاص می داند  را  کامل 
وجهی الهی دارد و در نهایت کمال است، انسان کامل در اندیشه 
او خلیفه الله است. »ابن عربی انسان کامل را در صور نبی، ولی 
ارائه نموده است« )ابن عربی1386، ج 3:  اللهی  نیز خلافت  و 

.)382
آفرینش  الهی  ابن عربی مهم ترین و والاترین مظهر  »به نظر 
و  نیست،  الهیه  کلمۀ  و  آدم  جز  او  و  است  بشر  نخستینِ  نمونۀ 
 .)48  :  1386 عربی،  )ابن  است«  کامل  انسان  که  هموست 
به تعبیری تمثیلی، ابن عربی این »نمونۀ نخستین آفرینش را همانند 
غرا« می داند که پس از »بسمله« قرار می گیرد. با این تمثیل ابن 

ُ
»ط

عربی انسان کامل را تعین اول نشان می دهد« )ابن عربی، 1388، 
حقایق  و  الهی  حقایق  مجموعۀ  البته  انسان  این   .)522 ج12: 
است  انسانی  دارد؛  خود  در  را  کونی(  )حقایق  عالم  در  موجود 
جامع که به این اعتبار می توان او را »کون جامع« و »کلمۀ جامعه« 

خواند.
»ابن عربی انسان کامل را در اوج کمال معرفی می کند و او را 
نایب حق بر زمین و آسمان می خواند« )ابن عربی، 1388، ج12: 
163(. او انسان کامل را کامل ترین صورتی می داند که آفریده شده 
است و مرتبه او را از حد امکان برتر و از مقام خلق والاتر می شمارد 
و به واسطۀ مرتبه انسان کامل است که فیض و مدد حق – که سبب 
»انسان  عربی  ابن  به عقیده  می رسد.  به عالم  است-  عالم  بقای 
او ظاهر می گردد، چراکه در  اسرار حق در  کامل کسی است که 
میان همه موجودات، تنها انسان است که قادر است که اسرار الهی 
را کشف کند. انسان کامل به دلیل برخورداری از اسم جامع الهی 
اداره نماید« )کرد فیروز جائی،  می تواند در عالم تصرف و آن را 

.)147-125 :1394
تماثیل  از  کبیر،  به عالم  انسان کامل  انگشتری،  نگین  تمثیل 
که  آنجا  است  کامل  انسان  مدح  در  شیخ الکبر،  توجه  شایان 
می گوید: »کمال هیچ آفریده ای مانند کمال او نیست؛ نسبت او 
نگین است که  و  به انگشتری؛  نگین است  نسبت  به جهان چون 
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انگشتری را معنی دار و مقبول می سازد. خداوند این نگین )انسان 
کامل( را حامل همۀ اسماء خود کرده است« )ابن عربی، 1388: 

.)50
همه چیز  از  را  کامل  انسان  گاهی  آ وجه  آملی،  حیدر  سید 
به ویژه انسان و امراض مربوط به او، عامل متمایز کننده او از سایر 
به کمال  که  است  بالغی  انسان  کامل  »انسان  می داند:  انسان ها 
رسیده باشد و کامل در علوم شریعت و طریقت و حقیقت باشد. 
نفوس خلق  به آفات  که  است  باطنی خلایق  و  مرشد ظاهری  او 
دارد  تام  معرفت  آن،  معالجت  به کیفیت  و  داناست  آن  امراض  و 
این  از   .)353 ج1:   ،1367 )آملی،  آنهاست«  به شفای  قادر  و 
کامل  انسان  مرتبه  این  که  است  معتقد  آملی  که  است  مدخل 
است که انسان را شایسته سجده نموده است: »فرشتگان به خاطر 
او  اویند.  طفیل  آدمیان  و  کردند  به آدم  سجده  کامل(  )انسان  او 
ثمره جهان آفرینش، قطب الاقطاب و . . است« )آملی، 1367، 
را  کامل  انسان  خلقت  مرتبه  حیدر،  سید  همچنین   .)504 ج1: 
دارد  تمام  و  تام  »انسان کامل خلقتی  متمایز می داند:  از سایرین 
آفریده  ن( 

ُ
)ک تکوین  کلمۀ  با  و  خود  به »دست«  را  او  خداوند  و 

305(. »انسان کامل مظهری کامل  است« )آملی، 1367، ج1: 
است که نتیجۀ تعلق همۀ اسماء الهی است، زیرا او نشأتی دارد 
کامل و مظهریت او بر اثر توجه اسم اعظم الله صورت پذیرفته و 
چون اسم الله جامع جمیع اسماء و صفات حق است، پس انسان 
کامل نیز مَظهر و مُظهِر همۀ اسماء و صفات حق است« )آملی، 
 

ُ
ل وَّ

ْ
1367، ج1: 305(. به تعبیر دیگر انسان کامل مظهر آیۀ »هُوَ الا

است  »اول  است.   )3 )حدید:   »... باطِنُ 
ْ
ال وَ  اهِرُ 

ّ
الظ و  خِرُ 

ْ
الا وَ 

ظاهر  فعل خدا،  لحاظ  از  است  آخر  لحاظ قصد خلق خدا،  از 
است به اعتبار حرف، و باطن است به اعتبار معنی. ازاین رو، انسان 
موصوف  الکلم«  به »جوامع  و  رسیده،  اسماء  همۀ  به علم  کامل 
شده است« )حکیم ترمذی، 1965: 275-276(. تمثیل ستون 
از  است،  روایات  و  آیات  از نص  مستخرج  که  عالم،  نگهدارنده 
تماثیل شایان توجه سید حیدر، در ثنای انسان کامل است؛ »انسان 
کامل مانند ستون جهان خلقت است. همچنان که خانه یا خیمه 
بدون ستون نمی پاید، عالم نیز بدون انسان کامل برقرار نمی ماند« 
ایفای نقش واسط  304-305(. همچنین  )آملی، 1367، ج 1: 
انتقال دهندۀ حکمت  عوالم مخلوق، حامل پیام حضرت حق و 
انسان  در کلام سید حیدر عاملی، در وصف  بر فرش،  از عرش 
عالم است،  ایجاد  »او همچنان که سبب  به بار می نشیند.  کامل 
سبب بقای آن نیز هست؛ برزخ و میانه ای در میان حق و خلق، و 
در بین وجوب و امکان است؛ به سبب نشأت کاملی که دارد، در 
مرتبۀ اعتدال قرار گرفته است؛ با توجه به وجه حقیش فیض و مدد 
حق را می گیرد و با توجه به وجه خلقیش آن را به خلق می رساند، 
و با حفظ این اعتدال، حکم وحدت و عدالت را در جهان ساری 

و جاری می سازد« )آملی، 1367، ج 1: 130(. بر پایه سنت بنیان 
نهاده شده توسط شیخ الاکبر ابن عربی و پیروان او، امانت الهی 
نْ 

َ
بَیْنَ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال ی السَّ

َ
 عَل

َ
مَانَة

َ ْ
نَا ال

ْ
ا عَرَض در آیۀ »إِنَّ

نْسَانُ« )احزاب: 72( را پیوسته  ِ
ْ

هَا ال
َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
یَحْمِل

به خلافت انسان کامل و به نام او تفسیر می کنند. خلافت انسان 
کامل البته مبتنی بر اعتدال و سبب حفظ عالم است، زیرا او آنچه 
می گوید، از حق می گوید و آنچه می کند، به حق می کند و به این 
 الله« نیز خوانده اند؛ زیرا او همچون سایۀ 

ّ
اعتبار است که او را »ظل

خدا بر زمین است. ابن عربی و پیروان سنت او به دو گونه انسان 
ناقص  انسان  و  خداست،  خلیفۀ  که  کامل  »انسان  شده اند:  قائل 
انسان  و وصف  در ستایش  به آنچه  و  نیست  که سزاوار خلیفگی 
کامل گفته شد، نسبتی ندارد. او انسانی است که با صفت »حیوان« 
وصف شده، و در او حقایق الهی فراهم نیامده، و وجه اشتراکش با 
انسان کامل همانندی در صورت است، نه در معنای کمال« )ابن 
عربی، 1386، ج 3: 437(. انسان کامل، مستغنی از غیر است و 
هموست که استغنا می بخشد به غیر، او از مجرای حکمت اهدایی 
ذات مبارک پروردگار، پر کنندۀ کاستی های سایر انسان ها )در کلام 
ابن عربی: انسان ناقص( و بر طرف کنندۀ حاجات و مشکلات آنان 
در وجه  او  است.  یافته  تحقق  غنا  و  فقر  کامل  انسان  »در  است. 
فقر، نسبت به حق تعالی افتقار دارد و در وجه غنا از جمیع عالم 
به هیچ روی احساس  انسان حیوان  مستغنی است؛ در حالی که 
استغنا ندارد و به جمیع پدیده های عالم و موجودات احساس نیاز و 
فقر دارد« )ابن عربی، 1387: 17-18(. مبحث پر چالش حدوث 
کامل،  انسان  تبین  ذیل  عربی  ابن  کلام  در  انسان،  بودن  قدیم  یا 
قدیم  صورت  بر  حادثی  کامل  »انسان  که:  می شود  بیان  اینگونه 
الهی است که علم حادث به قدیم را میسور کرده، و به عالم جان 
داده، و عالم به او قائم است، اما انسان حیوان تنها جزئی از عالم 
است و می توان گفت که جزئی از انسان کامل است )ابن عربی، 
بزرگ ترین  که  کامل  انسان  لحاظ  این  »از   .)11  ،8  ،7  :1387
رحمت حق است، انسان حیوان را در تسخیر خود دارد و انسان 
حیوان از رحمت حق از طریق انسان کامل نصیب می برد، چنانکه 
اگر انسان کامل در جهان نباشد، انسان حیوان در کمال نیازمندی 
و اضطرار می ماند« )ابن عربی، 1387:، 14-15(. آری هموست، 
انسان کامل که با ابداع صناعات گوناگون، نیازهای سایر انسان ها 
را مرتفع می گرداند. هموست که همیشه و در همه ادوار حضور 
وْمٍ هَادٍ« )رعد: 7(. »انسان کامل در ادوار مختلف 

َ
 ق

ّ
لِ

ُ
دارد »وَلِک

با اطوار گوناگون ظهور می کند و در هر زمان به شکلی می نماید، 
به نام  وقتی  به گونۀ رسول،  گاه  و  نبی ظاهر می شود  به شکل  گاه 
ولی ظهور می کند و زمانی به هیأت وصی و امام« )آملی، 1367، 

.)1 :279
در  صورتی  و  به شکلی  عصری  هر  در  کامل  انسان  آنکه  با 
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جهان ظاهر می شود، لیکن همۀ اشکال و صور او از ابتدای خلقت 
 :3  :1388 عربی،  )ابن  یگانه اند  و  واحد  پدیده ای  از  مظاهری 
267( و آن پدیده دارای دو صفت قدیم و حادث است: حقیقت آن 
قدیم است و صورت آن حادث، و از همین روست که انسان کامل 
را انسان ازلی حادث گفته اند )ابن عربی، 1386: 50(. حقیقت 
انسان کامل مجموعۀ اوصافی درخور تعظیم، موسوم به حقیقت 
یا تعین اول است و مبدأ ظهور  محمدیه است که خلقِ نخستین 
.این  است  شده  متعین  تعین  این  در  احدیت  ذات  و  بوده،  عالم 
حقیقت بیرون از زمان و مکان و به تعبیری عقل اول یا نور اعظم 
است و به تعبیری دیگر قلم اعلی است که خداوند آن را ابداع کرده 
است، حقیقتی است کلیِ مابعدالطبیعی که در جمیع حقایق عالم 

انتشار یافته است )ابن عربی، 1388: 1: 94(.
انسان کامل، دارای مراتبی است، مبتنی بر آیات و روایات و بر 
بستر حکمت اسلامی، اکمل انسان ها، رحمت للعالمین پیامبر 
در  عالم،  کامل  انسان های  سایر  منصب  و  شأن  است؛  خاتم)ص( 
مراتب پسین او تقدیر شده است. شیخ الکبر، این مفهوم را اینگونه 
تبیین نموده است که: »ابن اکمل که محمد)ص( است؛ کامل که 
پیامبرانند؛ و خلیفۀ کامل که ورثۀ پیامبرانند. انسانهای دیگر که در 
نیم دایرۀ کمال قرار ندارند، ناقص، و انسان حیوانند« )ابن عربی، 
1386: 27(. نسبت حضرت آدم)ع( نیز با حضرت خاتم را این گونه 
تبیین می نماید: »درست است که آدم)ع( نخستین خلیفۀ خداوند و 
گاه به همۀ اسماء بوده است، اما محمد)ص( عالِم به »جوامع  عاِلم و آ
الکلم« بوده، و چون اسماء از زمرۀ کلمات است، پس او نیز خلیفۀ 
است  بوده  کامل  نسبت  به محمد)ص(  او  نسبت  و  بوده  محمد)ص( 
-27 )ابن عربی، 1386:  به اکملیت«  نسبت کمال  یا  به اکمل، 
واحد  حقیقتی  محمدیه،  حقیقت  که  آنجا  از  بدین سان،   .)26
با همۀ  و یگانه است، همۀ انسانهای کامل از آدم)ع( به این سوی 
تنوعی که داشته اند، چون پیوستگی و ارتباط با آن حقیقت واحد 
یافته، و با آن به کمال رسیده اند، در حقیقت همگی حقیقتی واحد 
ـ بوده  ـ محمد)ص( ـ بوده اند که سرّ و جوهرۀ آنان حقیقت خاتم انبیا ـ
است. آخر بودن انسان کامل حقیقی فقط به اعتبار ظاهر اوست؛ و 
از روی معنی، او اول و نخستینِ کاملان، و سابق بر همۀ افراد کامل 

انسان از انبیا و اولیاست )به نقل از : مایل هروی، 1399(.
کامل  انسان  مقام  و  مرتبه  شأن،  گذشت،  آنچه  اساس  بر 
جایگاهی ذاتی، و اهدایی از جانب حضرت حق است، تا بستری 
شود جهت استخلاف مقام والای خلیفه اللهی از جانب ایزد باری 
تعالی به او؛ و این چنین است که مقام خلیفه اللهی تنها شایسته 
فیض  و  رحمت  سیلان  واسطه  که  هموست  است،  کامل  انسان 
الهی است، حکیم عوالم، از لاهوت تا ناسوت است؛ واسطه ای 
است که در پرتو علم اسما الهی، رموز و حجاب گشودن گره ها از 
مشکلات زیستن در عالم ناسوت را محقق می گرداند و هموست 

اللهی،  خلیفه  مقام  بر  تکیه  با  الهی  اقدس  ذات  از  به نیابت  که 
تبارک  حق  حضرت  کننده،  استخلاف  مقام  به صفات  متصف 

تعالی، شایسته نیل به مرتبه ابداع می گردد.

ابداع فی صنع انسان کامل 
مرتبه ابداع در صنع انسان کامل، که خود مبدِع ایزد متعال است، 
در مرتبه پسینی و نازل تر از ابداع فی ذات باری تعالی است، که در 
تبیین شده  ع 

َ
مبد از  مبدِع  ذاتی  تاخر  قالب  در  اشراق،  کلام شیخ 

است )سهروردی، 1355، ج2: 265(. ابداع در فعل ایزد متعال، 
تعالی  حق  »فعل  است،  بدیع  خلق  مطلق  است،  هیچ  از  ابداع 
ابداع چیزی نه از چیزی است « )ابن عربی ، 1388، ج1: 93(. در 
حالیکه ابداع فی صنع انسان کامل ابداع از چیزی است. بنابراین 
اگرچه انسان در مرتبه خود خالق و مبدع چیزی است که پیشتر در 
عالم کبیر )طبیعت( تجلی حضور نیافته ولیکن لاجرم ابداع انسان 
بهره  با  کامل  انسان  ابداع  است.  لوازم  و  اسباب  به وجود  منوط 
بردن از مواد اولیه موجود در طبیعت، بر بستر عامل پیشینی زمان 
و مکان و با الگو برداری از جریان و فرایندی مکنون در طبیعت، 
صورت تحقق می پذیرد. از وجوه تبیین تمایز و تفارق ابداع در ذات 
باریتعالی و ابداع در صنع انسان کامل در کلام شیخ اشراق است 
که، شأن ابداع را نزد ایزد باری تنها تا خلق طبیعت، جاری دانسته 
و از آنجا به بعد را در محدودۀ تکوین، صورت بندی نموده است 

)سهروردی، 1355، ج1: 44(. 
یا  و  بنامیم  تکوین  را  کامل  انسان  مصنوع  چه  روی،  هر  به 
یافتن  به صورت  منجر  کامل،  انسان  صنع  ابداع،  مقام  شایسته 
صورت،  بدین  کبیر  عالم  در  این  از  پیش  که  است،  پدیداری 
تجلی حضور نداشته است. این چنین است که در میان حکمای 
مسلمان بر بستر ذی قیمت حکمت اسلامی، تجلی این مصنوع را 
از مجرای ابداع نگریسته اند و انسان کامل را شایسته نیل به مقام 

ابداع دانسته اند. 
پروردگار،  مبارک  ذات  اللهی  خلیفه  در  کامل  انسان  نیابت 
همچون  یکتاست،  خالق  به مقام  شبیه  صفاتی  واصف  و  حامل 
خلق بدیع، که ناشی از اختیار و مقام تشخیص، از وجوه رحمت 
الهی در قالب حکمت اهدایی به انسان کامل است. از مهم ترین 
مقامات تفویض شده به انسان کامل، مقام ابداع است، این مقام، 
اهدا  کامل  انسان  الله،  به خلیفه  الهی  رحمت  سَیلان  از  ناشی 

می شود. 
مختلف  به طرق  که  است  کامل  انسان  شئون  از  ابداع  مقام 
قالب  در  تجلی  این  تجلی می یابد؛ گاهی  کامل  انسان  افعال  در 
متعال  ایزد  فعل  در  ابداع  به مقام  تشبه  اعلی درجه  در  معجزات، 
پدیدار می گردد، به اذن الله و با هدف تثبیت مقام نبوت، این مقام 
که  است  کامل  به انسان  تفویضی  ابداع  مراتب  از  مرتبه  بالاترین 
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ً
در کلام امیرالمونین)ع( نیز بدان اشاره شده، نوعی از ابداع که غالبا

به صورت خلق موجودی از چیزی است، همچون گوساله سامری 
و یا عصای موسی و یا پرنده خلق شده از خاک توسط عیسی بن 
الله  به اذن  اند که  الهی  اوصیا  ابداع  از  مریم)ع(، همگی وجوهی 

تحقق یافته اند )صدوق، 1403: 322(.
انسان  صنع  فی  ابداع  مداخل  از  مدخل  این  کریم  قرآن  در 
کامل در معجزه ای از معجزات مسیح کلمه الله تجلی یافته، آنجا 
که  عیسی بن مریم روح الله، خطاب به بنی اسرائیل چنین گفت: »وَ 
مْ 

ُ
ک

َ
قُ ل

ُ
ل

ْ
خ

َ
ی أ نِّ

َ
مْ أ

ُ
ک مْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ

ُ
 جِئْتُک

ْ
د

َ
ی ق نِّ

َ
 أ

َ
ی بَنِی إِسْرَائِیل

َ
 إِل

ً
رَسُولا

هِ« من از طرف 
ّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

ً
یْرا

َ
ونُ ط

ُ
یَک

َ
 فیهِ ف

ُ
خ

ُ
نْف

َ
أ
َ
یْرِ ف

َّ
هَیْئَةِ الط

َ
ینِ ک

ِّ
مِنَ الط

خدا معجزی آورده ام، من از گِل چیزی به شکل پرنده می سازم، 
)عمران:  می گردد  پرنده ای  خدا  به فرمان  و  می دمم  آن  در  سپس 
49(. و آنهم خلق یکی از پیچیده ترین مخلوقات خداوند، خفاش، 
و این گونه مقام ابداع به انسان کامل، خلیفه الله، از جانب حضرت 
حق تعالی تفویض می گردد. در تبیین این مقام امام کاظم)ع( فرمود: 
حْسَنُ 

َ
أ اللهُ  تَبارَکَ 

َ
ف می فرماید:  ]وقتی[  تبارک وتعالی  »خدای 

بندگانش  میان  در  که  است  داده  خبر   )148 )اعراف:  خالِقِینَ 
ْ
ال

آفرینندگان و غیر آفرینندگانی هستند از جملۀ ایشان عیسی )است 
آن  در  آفرید؛  پرنده  به شکل  مجسمه ای  گل  از  خدا  به فرمان  که 
به پرنده ای شد که می پرید و سامری  ل 

ّ
به فرمان خدا مبد دمید و 

برای بنی اسرائیل مجسّمۀ گوساله ای ساختند که صدایی همچون 
صدای گوساله داشت« )مجلسی، 1368: 4-147(.

برخی از معجزات پیامبران مبتنی بر آیات قرآن و احادیث که 
قرار است: حضرت  به این  یافته  پیامبر تجلی  ابداع در فعل  شأن 
صالح)ع( بیرون آوردن ناقه از شکم کو، حضرت ابراهیم)ع( : زنده 
کردن مرغ های چهارگانه به اذن خداوند متعال،  حضرت موسی)ع( 
تبدیل عصا به اژدها - ید بیضا - نزول عذابهای متعدد جهت تنبه 
برای بنی  چشمه  دوازده  جوشیدن   - دریا  شکافتن   - فرعون  قوم 
اسرائیل - زنده شدن مقتول بنی اسرائیل - ابر های سایبان - نزول 
منّ و سلوی - قرار گرفتن کوه طور بالای سر بنی اسرائیل، حضرت 
داود)ع( تسخیر باد - دانستن زبان پرندگان - نرم بودن آهن در دست 
او - صنعت لباس جنگ، حضرت سلیمان تسخیر باد - دانستن 
زبان پرندگان و حیوانات دیگر- تسلط بر جنیان و شیاطین- سخن 
گفتن با مورچه - چشمه مس، حضرت عیسی بن مریم روح الله:  
پرنده -  به مجسمه  دادن  نحوه ولادت - تکلم در گهواره - جان 
شفای کور مادرزاد و پیس - زنده کردن مردگان، حضرت محمد)ع( 
قرآن - شق القمر - رد الشمس - جاری شدن آب از بین انگشتان 
دانه های  گفتن  تسبیح   - پیامبر)ص(  به دعای  باران  شدید  بارش   -
سنگ در دستان پیامبر)ص( )URL1(. وجه تمایز این مرتبه از ابداع 
در عاجز بودن همه انسان ها حتی سایر انسان های کامل، از انجام 

آن غیر از ذات مبارک باری تعالی است.

پس از اولی مرتبه مقام ابداع که در غالب معجزات پیامبران 
الهی تجلی یافت، مرتبه ای دیگر، ابداع در صنع انسان کامل است 
از این مقام تفویضی، انسان کامل به رفع و دفع  با استعانت  که  
نیاز های طبیعی انسان در عالم کبیر می پردازد. این مقام که بیشتر 
اختصاص  ابداع  از  به نحوی  است،  پژوهش  این  در  نظر  مطمح 
انسان )عالم صغیر( برای تداوم و تسهیل زیست  دارد، که در آن 
استفاده  در  چه  طبیعت،  از  استعانت  با  کبیر(  )عالم  طبیعت  در 
امور طبیعی،  در  روند جاری  از  در محاکات  و چه  اولیه  مواد  از 
دست به ابداع می زند. محاکات، از منظر بسیاری از اندیشمندان، 
حلقه واسط میان انسان مدرکِ و طبیعت مدرَک است. اندیشمندان 
واسط  را حلقه  محاکات  اسلامی،  بستر حکمت  بر  نیز  مسلمان 
مخلوق  همان  عقل،  مبتنی بر  به انسان  طبیعت  دهنده  اتصال  و 
نخست، دانسته اند. شیخ الریس ابن سینا در تبیین محاکات، چنین 
لیس هو هو«   و  یء 

ّ
الش مثل  ایراد  المحاکاۀ هی  می گوید که: »و 

محاکات, آوردن چیزی است که مثل شیء است، ولی همان شیء 
میان  افتراق  وجه  و  همانی  نه  این   .)13 )ربیعی، 1391:  نیست  
از  ناشی  طبیعت،  در  موجود  الگوهای  با  کامل  انسان  ابداعات 
کاربست عقل در انسان کامل است. ابداع در صنع انسان کامل 
طی مراتبی رخ می دهد و وجه تمایز آن با مقام بدیع السماوات و 
الارض حضرت حق متعال، مبتنی بر روایات معصومین)ع( همین 
مراتب مبتنی بر تعقل مراحل ابداع در انسان، و مقام آنی کن فیکون 
باری تعالی است، تمایزی میان مقام ابداع در الله و خلیفه الله. طبق 
آنچه پیشتر تبیین گردید این ابداع با استعانت از عالم کبیر شایسته 
مقام خلیفه الله است، انسان کاملی که یکی از موجبات خلقتش، 
آموزاندن صنایع و اخلاق و سیاست، سه گانه های زیستن در عالم 
تجرید  در  که  طوسی  شیخ  به قول  است،  انسان ها  به سایر  کبیر 
می گوید:  روایات  و  آیات  مبتنی بر  النبوه  فی  بخش  در  الاعتقاد 
البعثه الحسنه، لاشتمالها علی فوائد؛ . . و تعلیمهم الصنائع الخفیه 

و الاخلاق و السیاسات )طوسی، 1407: 212(.
از همان دم نخست هبوط حضرت آدم)ع( بر زمین، کاربست 
امور  رفع  برای  خالده(  حکمت  )تجلی  نخست،  مخلوق  عقل، 
دنیوی توسط انسان کامل، با استعانت از طبیعت در ابداع لباس 
ةِ«  جَنَّ

ْ
یْهِمَا مِنْ وَرَقِ ال

َ
انِ عَل

َ
صِف

ْ
حضرت آدم)ع( تجلی می یابد: »یَخ

)طه: 121( آنجا که آدم)ع( از برگ درختان و چسباندن آن بر بدن 
با  الهی(  اوصیا  و  )اولیا  کامل  انسان  می گیرد.  بهره  لباس  برای 
انسان،  زیست  تاریخ  در سیر  انسان،  اساسی  نیازهای  طبقه بندی 
همواره با ابداع صناعات گوناگون در جهت رفع این نیازها برآمده 
است. صنایعی ای که مهم ترین چالش های انسان را مرتفع گردانیده 
نیازهای  مبتنی بر  انگشت شمار،  و  مشخص  چالش هایی  است، 
الیاف گیاهی و  از  البسه  با تولید  انسان؛ چالش پوشاک،  اساسی 
گیری  و شکل  پشم  و  مو  پوست،  حیوانات،  پوشش  از  استعانت 
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صنعت نساجی؛ چالش خوراک با کاشت گیاهان و پرورش احشام 
و تولید ظروف گیاهی و سفالین جهت طبخ، نگهداری و مصرف 
غذا؛ چالش مسکن با محکات خانه سازی در طبیعت که منجر 

به صنعت معماری گردید و  . . 
این نیازها در پرتو استخلاف مقام خلیفه اللهی انسان کامل، در 
قالب صناعات گوناگون مرتفع شده است، انسان کامل با استعانت 
از مقام ابداع با واسطه عقل و با محامات از طبیعت دست به ابداع 
صناعات مبتنی بر نیازهای اساسی انسان نموده است. پس از این 
و  )پیامبران  کامل  به انسان  را  ابداع صناعات  که عمده  مجراست 
اولیا الهی( نسبت داده اند، که از آن جمله اند: »و عَلم آدم الاسماء 
است،  صناعات  آموختن  مفسران  به عقیده  که  )بقره: 31(  کلها« 
عْیُنِنَا وَوَحْیِنَا « )هود، 37( و به نوح فرمان داد که 

َ
 بِأ

َ
ک

ْ
ل

ُ
ف

ْ
 ال

ِ
»وَاصْنَع

به ساختن کشتی در حضور و مشاهده ی ما و دستور ما )همانگونه 
مناه 

َ
عَل »و  و  حدید«  له  نا 

َ
ل
َ
»ا و  بپرداز  می شود(  وحی  به تو  که 

صنعه لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فهل انتم شاکرون« )سبا: 
به حضرت  زره  ساختن  و  آهن  ریخته گری  آموختن   در  10و11( 
تینا داود و سلیمان علما« )نمل: 15( و . .. 

َ
قد ا

َ
داوود)ع( و یا »و ل

به حضرت  پیامبر رحمت)ص( می فرماید که:  خداوند هزار حرفه 
آدم)ع( آموخت و به او فرمود آنها را به فرزندانش نیز بیاموزد. مهارت 
در شماری از صناعات به برخی از پیامبران و اولیا هم منسوب شده 
است، از جمله بافندگی به آدم و حصیربافی به سلیمان، ریسندگی 
به نوح و زکریا  نجّاری  و  به ادریس،  به حواء، خیاطی و خطاطی 
صناعات  این  تولید  مراتب  چه  اگر  زمان  گذشت  با  ابراهیم.  و 
 همه ی تولیدات جدید نیز را 

ً
دچار تحول شده است ولیکن اساسا

می توان ذیل پاسخ به نیازهای اساسی انسان تبیین نمود و تنها این 
صنایع جدید را می توان تکوین ابداعات اساسی نخستین جای داد.
معرفتی  نظام  پایه گذار  جمشید،  نیز،  ایرانی  غنی  فرهنگ  در 
انجام دهنده کارهای سخت و بزرگ گویند،  را  ایرانی  و حکمت 
صنایع  ایزدی(  فره  )دارنده  کامل  انسان  کسوت  در  که  هموست 
و  آهنگری  و  معماری  و  البسه  و  پوشاک  همچون  گوناگون 
کشتی سازی به دستان او ابداع شد. در اغلب ادبیات فارسی میانه 
و فارسی، جمشید، قهرمان فرهنگ و تمدن است و با اختراعات 
در  می شود.  بشری  تمدن  پیشرفت  سبب  خود  بزرگ  کشفیات  و 
نوآوریها و کارهای خارق العادۀ جمشید  از  متون فارسی و عربی 
بسیار سخن رفته است. مهم ترین کارها و صنایعی که در این متون 
کشیدن  بیرون  از  عبارت اند  است،  داده  شده  نسبت  به جمشید 
فلزات و جواهرات از سنگها؛ بیرون آوردن مروارید از دریا؛ رشتن 
پارچه،  بافتن  اینها،  پنبه و کتان و جز  و  ابریشم  تابیدن نخ های  و 
رنگ آمیزی آن و دوختن جامه؛ ساخت سلاح و ابزارهای جنگی 
و  گوناگون  زبان های  آوردن  پدید  صنعتگران؛  ابزار  دیگر  و  آهنی 
خط؛ ساختن خشت از گِل به کمک دیوان، ساختن کاخ های بلند، 

کارهای  و  رودخانه؛  احداث  و  راه سازی  پل،  و  گرمابه  آتشکده، 
دیگری مانند کندن جوی، نقاشی و نگارگری، ساختن تیروکمان، 
مواد  طبی،  گیاهان  یافتن  پزشکی،  و  نجوم  علم  بنیان گذاری 
خوش بو، ادویه، و شکر، و اهلی کردن حیوانات )بهرامی، 1398(.
نیز  دیگر  تمدن های  افسانه های  و  به اساطیر  کوتاه  نگاهی  با 
که  آنجا  کرد،  را مشاهده  به ابداع  رویکرد  این  به روشنی  می توان 
در اساطیر ملل مختلف، هرکدام از خدایگان خویشکاری بر بستر 
ابداع در جهت رفع نیازهای انسان ها دارند، این خدا- انسانها )که 
مجرای  از  هرکدام  می باشند(  کامل  انسان  مفهوم  با  انطباق  قابل 
ابداع راه حلی برای نیازهای انسان ها شأن و مقام خدایگان یافته اند. 
و گشاینده  مبدع  از خدایگان  یونان، هرکدام  به اساطیر  نگاهی  با 
راه نجاتی برای نیازی اساسی اند؛ از زئوس خدای آسمان ها و باد 
 تا 

ً
و باران گرفته تا هِرا خدای ازدواج تا هِرمس پیام رسان و نهایتا

هفایستوس لنگ که خدای آتش، همایتگر صنعتگران و آهنگران 
تصویر  دست  در  ابزاری  یا  پتکی  و  باریش  اورا   

ً
معمولا و  است 

می کنند )دیکسون، 1385(.
همانطور که اشاره گردید، صنایع مختلف بر اساس نیازهای 
اساسی انسان توسط انسان کامل )اولیا و اوصیا الهی( ابداع شد، 
شد،  آموخته  شرایط  واجد  به انسان های  ایشان  هم  توسط  سپس 
افرادی که شایسته دریافت رموز و فنون این صنایع از جانب اولیا 
انتقال  طریق  از  گشته،  فنون  این  امانتدار  )عارف(،  بودند  الهی 
تجربیات و مهارت های خود به شاگردان ذی صلاح، سیر تکوین 
این ابداعات را بر عهده گرفتند. آن چیزی که هم امروز، به عنوان 
است،  مانده  باقی  مکاسب  و  فتوت نامه ها  صنایع،  آیین نامه های 
ریشه در همین تعالیم اولیای الهی دارد، که به صورت سینه به سینه 
منتقل  به شاگرد  استاد  از  دیگر  به سینه  از سینه ای  نوری  همچون 
شده و سیر تولید محصول در این صنایع را با هدف گره گشایی از 
مشکلات مردم، امری قدسی و الهی بر شمرده است. رموز قدسی 
که آموختنی به همۀ انسان ها نیستند و تنها نفوس خاصی پذیرای 

تام و تمام این حِکم و رموز می باشند )هوشیار، 1390(.
واپسین  انسان کامل،  ابداع در صنع  در پی گروه دوم مراتب 
نوع ابداع که در نازل ترین مرتبه از مراتب جای گرفته است، خلق 
و خلاقیت عارف است،  عارف بر بستر حکمی ابن عربی، همان 
جوشان  چشمۀ  از  که  شرایطی اند  واجد  شاگردان  وسیع  طیف 
معارف حکمی انسان های کامل نوشیده اند و به واسطه جد و جهد 
خویش و با استعانت از نیروی ویژه »همت« واجد شرایط مراتبی 
از خلق و صناعت می گردند. »اما همت نیروی ویژه ای است که 
عارفان از آن برخوردار هستند و به کمک آن چیزهایی می آفرینند 
همت  دارند.  هم  خارجی  وجود  خیالی  موجودات  برخلاف  که 
عبارت است از تمرکز ذهن عارف بر چیزی که قصد خلق آن را 
دارد. این آفریده ها تا زمانی که همت عارف به آن توجه داشته باشد 
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دوام دارد و با عدم توجه و تمرکز از بین می رود. کسانی که به مراتب 
بالای همت رسیده اند، دچار غفلت نمی شوند و می توانند مخلوق 
خود را حفظ کنند. غیرعارف چیزی را می آفریند که زندانی جهان 
خیال است و توانایی بیرون آمدن از آن جهان را ندارد، اما عارف 
قادر است مخلوق خود را از جهان خیال به جهان محسوس آورد. 
او در آفرینش همچون خداوند عمل می کند. با این تفاوت که هرگز 
به خداوند غفلت دست نمی دهد و توجه ابدی و ازلی او محافظ 
جهان خلقت است« )ابن عربی، 1386: 382(. نیروی یک نیت 
آنقدر زیاد است، که توانایی آن را دارد یک موجود خارجی مستقل 
 منطبق با همان نیروی 

ً
از موجود حامل خود، پدید بیاورد که کاملا

مرموزی است که ابن عربی از آن به همت یاد کرد. بنابراین همت 
 »تجلی وار« 

ً
]نیرویی[ خلاق است، ولی به همان معنای اختصاصا

که در حکمت ابن عربی به هر تصوری از خلقت داده شده است. 
از  وسیعی  گروه  بر  دارد. یک جنبه حاکم  دو جنبه  کارکرد همت 
دوم  است،  روان شناختی  بحث  موضوع  آنها  از  بسیاری  پدیده ها 
یا  )ذوق(  واسطه«  بی  به»چیدن  که  عرفانی  ادراک  مورد  در  آنکه 
پیرمحمدی، 1394(.  اطلاق می شود )سخاجو؛ شریقی؛  لمس 
هر صنعی امکان تصور در خیال هر انسانی را دارد تنها عارف است 
آراسته  عین  به زیور  را  خود  ذهنی  صناعت  و  مفهوم  می تواند  که 
گردانند، »هر انسانی با وهم در قوه خیالش اشیایی را خلق می کند 
که فقط در همان وهم وجود دارند. قاعده کلی همین است حال 
آنکه عارف با همت خویش چیزی را که در خارج از محل همت 
مورد  در   .)88 )ابن عربی، 1386:  می کند«  است، خلق  موجود 
عارف قوه خیال در خدمت همت قرار می گیرد و با تمرکز همت، 
قادر به خلق اشیا، ایجاد تغییراتی در عالم خارج است. قلب عارف 
با استفاده از قوه خیال چیزی را که در آن منعکس شده را فرافکنی 
می کند. موضوعی را که عارف بدین صورت قوه خلاق خویش، 
تدبر خیالی خویش، را بر آن متمرکز می سازد، تبدیل به تمثیل یک 

واقعیت خارجی فراروانی می شود )کربن، 331: 1390(.
در سه گروه بر شمرده از انواع ابداع، شامل معجزات اولیا الله، 
به ترتیبی  امور خلاقه عارفان، همه  و  انسان کامل  ابداع در صنع 
عالم  بر  در سیر زیست  انسان ها  و گره گشای مشکلات  برآورنده 
کبیر بوده اند. وجه کاربردی و تسهیل کنندگی این صنایع، ابداعات 
و امور خلاقه در طول تاریخ با سیر تکوینی خود، باعث مانایی شأن 
شده و همواره سینه به سینه سیر تکوین را طی کرده اند؛ بلخاری 
در  را  قدسی  آموزه های  این  بودن  کادمیک  غیر آ علل  از  یکی  نیز 
محتوای خاص و کاربردی این صنایع دانسته اند: هنر و معماری در 
 کارکردی داشته و 

ً
طول تاریخ تمدن اسلامی – ایرانی ماهیتی کاملا

صناعتگران و هنرمندان، در قالب نظام استاد – شاگردی و به تجربه 
کادمیک  آ و  نظام تحصیلی  در یک  نه  و  می آموختند  را  فنون  این 

به معنای امروز )بلخاری، 1394(.

نظام آموزشی که عامل انتقال رموز قدسی صناعات و ابداعات 
اولیا و اوصیا الهی اند و بر بستر انتقال این رموز و مهارت ها، سیر 
تکوین این صناعات نیز تکوین می گردد. سرتاسر رموز قدسی این 
ابداعات، همانند مناسکی آیینی در قالب رسالات گوناگون مکاسب 
تجلی یافته است. »در تمدن اسلامی، همراه با مباحث حکمی، 
فتوت نامه هایی از صناعتگران و هنرمندان شکل گرفت که منشور 
معماری  و  هنر  بطن  و  ذات  در  عارفانه  ایده های  و حضور  ظهور 
اسلامی بود. فتوت نامۀ بنایان، بنایی را انجام یک مناسک تصویر 
الیوم  و  بالله  آمن  الله من  یعمر مساجد  »انّما  آیه شریفۀ  نمود که 
آخر« )توبه: 18( بر تارک آن می درخشید. همچنین در فتوت نامه 
آهنگران و چیت سازان و… بر هر صناعتی، تأییدی از اولیای الهی 
آورده شده و بر هر فعل جزئی در ظهور صناعات، آیتی از قرآن یا 

کلامی از معصومین)ع( قرار می گرفت« )بلخاری، 1397(.

نتیجه 
خداوند انسان را خلق کرد، ابداع کرد، در حالیکه هیچ نبود؛  به او 
هَا و به او 

َّ
ل

ُ
سْمَاءَ ک

َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
مقام نفخت فیه من روحی بخشید وَ عَل

علم اسماء )رازهای مکشوف همه ی علوم( را آموخت و این چنین  
الله  فتبارک  سپس  رساند،  اشرفیت  و  اللهی  خلیفه  به مقام  را  او 
الاحسن الخالقین جاری شد، به سبب خلق اشرف البدایع، انسان؛ 
شایسته  و  لایق  مقامی  کامل؛  انسان  بلکه  انسان ها  همۀ  نه  البته 
سجده از جانب عالمیان، سپس زمان استخلاف مقام خلیفه اللهی 
به انسان کامل گردید، مقامی شامل تفویض شئون الله پروردگار 
به انسان کامل و انسان نیز ذیل رحمت باری تعالی و جایگاه خلیفه 
اللهی شایسته دریافت حکمت گردید و این چنین مقامات الله در 
خلیفه الله تجلی یافت و انسان کامل متصف به صفات حضرت 
باری گردید. از الحاقات مقام خلیفه اللهی، مقام ابداع است که 
انسان کامل شایسته آن شد و اجازت یافت تا از مجرای ابداع، صنع 
الی الله کند و گره از مشکلات خلق الله بگشاید و هم این چنین،  
صنایع  )طبیعت(  کبیر  عالم  از  استعانت  با  صغیر(  )عالم  انسان 
ابداع  و  بست  نقش  را  انسان  اساسی  نیازهای  مبتنی بر  مختلف، 
الهی،  اولیا  توسط  صنایع  ابداع  از  استعانت  با  انسان  تا  گردانید 
نیازهای خود را مرتفع گرداند. در ادامه نیز اولیا الهی از طریق تابش 
انوار گرما بخش رموز این فنون و صنایع به انسان های واجد شرایط، 
به شیوه استاد شاگردی، سیر تکوین این صنایع  را در تاریخ به دست 

انسان های مستعد و نوابغ فراهم آوردند. 

پی نوشت ها

که  است  یونانی  کلمه ای  اصل  »Aletheia«در   :Aletheia  .1
یونانیان آن را با حقیقت، صداقت، صراحت و صمیمیت مترادف 
واقعی،  حقیقی،  به معنی  آنها  نزد   alethes صفتِ  و  می گرفتند 
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 altheuein فعل  بود.  بی پرده  و  صمیمی  رک،  صادق،  راستین، 
 aletheia به معنی »سخن گفتن صادقانه و بی پرده« است. کلمه
le� تشکیل شده است. فعل letheia و »a »از پیشوند نفی یا سلب 
thein شکل باستانی فعل lanthanein است که به معنای مغفول 
است.  فراموشی  به معنی   lethe آن  ریشه  و  نادیده بودن  و  ماندن 
هرکس  که  است  یونان  اساطیر  در  برزخ  رودخانه  آب  نام   lethe
 »alethes« کلمه  رو  این  از  می گردد.  نسیان  دچار  بنوشد  آن  از 
در اصل به معنی »چیزی« است که پنهان و فراموش شده نیست 
فراموش  و  نمی شود  پنهان  که  می کند  دلالت  یا بر »شخصی« 

نمی کند.
می یابد،  تعلق  بدان  حکم  آنچه  هم  و  حکم  هم  هایدگر  از نظر 
با  را  آنها  می توان  هنگامی  فقط  و  می باشند  هست«  که  »چیزی 
هم »تطبیق داد« که هر یک از پیش به عنوان »چیزی که هست« 
کشف شده باشند – و این در مورد »کسی« هم که حکم می کند 
صادق است. هایدگر در سرتاسر فلسفه متاخر خویش کوشید تا 
این نتیجه گیری غریب و نامتعارف را شرح دهد. الثیا، نامستوری 
بابک،  احمدی،  از:  نقل  )به  بودند  او  کلیدی  واژگان  انکشاف  و 

.)1381
به سه بخش ریاضیات،  : ارسطو فلسفه نظریه را   theologia  .2
الهیات  ارسطو،  نزد  کرد.  تقسیم  الهیات  و  فیزیک  یا  طبیعیات 
بود.  الوهیت  درباب  گفتار  مورد  در  که  بود  متافیزیک  با  مطابق 
بیان می کنند که می تواند سه  منابع رواقی همچون مارکوس وارو 
نوع گفتار و بحث در باب امر الهی را از هم متمایز کرد: میتولوژی 
که در ارتباط با اسطوره ها و خدایان یونان بوده است، عقلانی که 
مربوط به تحلیل فلسفی خدایان و جهان شناسی است، و مدنی که 
در باب آداب و رسوم دینی عام است(. به نقل از : ارسطو، 1394( 
Posies .3: در سنت ارفه ای ایزد بانویی به نام فیزیس حضور دارد 
که هم الهه طبیعت است، هم خواستگاه طبیعت دارد و هم  نظم 
طبیعی اشیاست. از این منظر فوزیس یا فیزیس به طبیعت پیرامون 
و مورد الدراک انسان ترجمه شده است )به نقل از بلخاری قهی، 

.)1400
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Abstract
Muslim thinkers have always been trying to define and explain the nature of 
the perfect human being and his actions in the position of caliph and vice-
gerent of God on earth by relying on the powers of reason and by relying 
on the verses of the Holy Quran and traditions. and hadiths of the prophets 
and imams of purification. A perfect human being, the Caliph of God, has 
the attributes that make him competent for the position of the caliphate of 
the Almighty God. By giving man the position of successor on the planet, 
God Almighty has deemed him worthy of attaining ranks and positions. 
Among these degrees granted by God Almighty, we can mention the status 
of innovation and creation. The position of innovation is a position that has 
helped man during his life on earth to fulfill his basic needs and with the 
help of this position, to make life on earth easier for himself. Because it is 
very difficult to reconcile the divine spirit and the earthly body on earth. 
The restless soul of the seeker in the soul and the earthly body needs tools 
and crafts to find the comfort of the body and the peace of the soul for life 
on earth. The most important effect of innovation in the production of inno-
vative industries has been revealed. Industries that have helped man in the 
hot and cold bed of nature. Considering the design of multiple perspectives 
in explaining the concept of innovation and the development of industries 
and innovation in artificial works, this research seeks to answer the ques-
tion of how innovation can be compiled and explained in the creation of a 
perfect human being. From Islamic wisdom in this perspective, relying on 
the verses of the Holy Quran, hadiths, and traditions from reliable sources 
and using the interpretations and views of Muslim sages based on Islamic 
wisdom, we first discuss the stages of human creation and matters of per-
fection. The creation of man is explained. Then, God Almighty explains 
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the position of the divine caliph of the perfect human being, and after that, 
he considers the perfect human being, who is the caliph of God, worthy of 
attaining the position that God Almighty has delegated to him. His caliph 
continues, based on the verses of the Holy Quran and the traditions of di-
vine saints, the place of innovation in God’s actions has been analyzed and 
explained. Then the manifestation of the position of heresy delegated to 
the perfect man in the creation of artificial works is explained. Also, in this 
research, an attempt has been made to express the levels of innovation in 
the creation of the perfect human being. The order begins with the dignity 
of the prophets and continues with the creation of divine saints and contin-
ues with the creation of industries by mystics. Investigating the roots of the 
formation of various industries throughout history is the most important 
concern of the researcher in writing this article. Things that were called 
industry in the past and in historical times and gradually with the rise of 
modernism and the industrialization of human production were named in-
dustrial arts or handicrafts. By naming these works in a non-binding form of 
art, their importance for modern man was reduced and they were introduced 
as low-value decorative works, the fashion of the modern world. In this 
article, it has been tried to place the roots of today’s modern industries in 
the same previous traditional industries based on meeting the basic needs of 
humans, and based on this finding, try to value these industries again. It is 
also appropriate to consider the position of innovation, which has been the 
solution to human problems and dilemmas throughout the history of life on 
the planet, as a position worthy of a complete human being and centers its 
development towards other human beings. According to Aref, this research 
is a type of basic study with a descriptive-analytical method, which was 
formed by referring to written sources and analyzing the content of verses, 
hadiths, and Islamic wisdom. In this research, following the explanation of 
the place of innovation in the creation of the perfect human being, it comes 
to the conclusion that the perfect human being is the first creation and the 
best one that pays attention to recognizing the basic needs and deficien-
cies of human life on the planet, as a mediator from the Almighty God, by 
inventing various industries, which today are called handicrafts and artifi-
cial arts, made human life easier on the planet. The secrets and techniques 
of these crafts and innovations, which were created by the perfect human 
being in the first step, have been entrusted to the qualified human beings, 
whom Ibn Arabi called mystics, through the teaching method of the mas-
ter-disciple from the perfect human being. Mystics and qualified people 
have expanded and developed industries by using these techniques, until 
today, as the modern advanced industries are also the result of the develop-
ment of the original innovative industries. This formation and development 
in industries continue as long as humans are present in the world.

Keywords: Innovation, Artificial works, Caliph of God, Perfect human be-
ing, Islamic wisdom.


